
نگاهـنـامـه
نشریه‌ی کانون فیلم و عکس نگاه دانشگاه علوم پزشکـی تـهران

شماره‌ی چهارم، پاییز ۱۴۰۴

نگاهی به دنیای مارول

شاعرانه‌های تصویری کیارستمی: 

سه‌گانه کوکر و فراتر از آن

صفحه‌ی 46

صفحه‌ی 30

صفحه‌ی ۲

جان فورد و 
سینمایش

نگاهی به کارنامه‌ی هنری
شاعر سکوت در دشت‌ها

پرونده ویژه



نگاهنامه
نشریه‌ی کانون فیلم و عکس نگاه دانشگاه علوم پزشکـی تـهران

- صاحـب امتیاز 

- مدیرمسئول 

- سردبیـر 

- ویراستاران

- نویسندگان 

- طراح و صفحه‌آرا

- فهرست مطالب

شماره‌ی چهارم، پاییز ۱۴۰۴

کانون فیلم و عکس نگاه

امین طالبی

رضا شهریاری

رضا شهریاری
امین طالبی 

نیما احمدی

فائزه تاسا

پوریا جناب

حورا حاجی‌عزیزی

محمد امین زارع زاده

شبنم شنبدی

رضا شهریاری

امین طالبی

ابوالفضل عزیزی

سیدعلیرضا هاشمی

نیما نمازی

سخن سردبیر

پرونده ویژه: جان فورد و سینمایش

شاعرانه‌های تصویری کیارستمی

معرفی فیلم

موسیقی فیلم

نگاهی به دنیای مارول

مقدمه‌ای بر کارگردانی فیلم

نگاه ما

۱

۲

30

36

42

46

50

۵۲



در شــرایطی شــماره‌ی چهــارم نگاه‌نامــه بــه دســت شــما عزیــزان 

می‌رســد کــه غبــار ســنگینی از غــم بــر ســینه‌هامان نشســته. هرکجــا 

را کــه نــگاه می‌کنیــم از ناکارآمــدی می‌شــنویم و از ناتــرازی می‌خوانیــم. 

فریــاد ناعدالتــی و ناامنــی و ناتوانــی بغضــی شــده کــه هــر روز بیــش 

از پیــش گلومــان را می‌فشــرد. گاهــی اوقــات بــه گوشــه‌ای می‌رویــم و 

بــا خــود می‌اندیشــیم: »چــه سرســبز بــود دره‌ی مــن«؛ دره‌ای کــه روزی 

روزگاری، نه‌چنــدان دور، مأمــن خانــواده‌‌ای بــزرگ بــود. خانــواده‌ای 

کــه هنــوز فرزندانــش بــه فکــر مهاجــرت از آن نیفتــاده بودنــد. پــدری 

داشــت کــه ســتون خانــواده بــود و مــادری کــه بــه خانــواده عشــق 

ــود و  ــان ب ــتن سنتش ــز نشس ــک می ــه دور ی ــواده‌ای ک ــد. خان می‌ورزی

پشــت یکدیگــر بــودن مرامشــان. 

زیســت مــا بــه گونــه‌ای رقــم خــورده کــه نوشــتن و خوانــدن از ســینما 

ــه  ــن خان ــه از ای ــت ک ــزی اس ــن چی ــد آخری ــا امی ــد؛ ام ــخت می‌نمای س

رخــت برمی‌بنــدد. امیــدی کــه شــاید کورســویی بیشــتر از آن باقــی 

ــای  ــن روزه ــور از ای ــرای عب ــا ب ــی م ــن دارای ــا آخری ــد، ام ــده باش نمان

ــار  ــی ب ــد کم ــات بتوان ــینما و ادبی ــه س ــزی ب ــاید گری ــت. ش ــخت اس س

تحمــل ایــن روزگار را بــر مــا آســان کنــد و یــادآور ایــن نکتــه باشــد کــه 

دنیــا همیشــه بــر یــک پاشــنه نچرخیــده و نخواهــد چرخیــد. بــار دیگــر 

ــینما... ــریف، س ــن دروغ ش ــه ای ــم ب ــاه می‌بری پن

رضا شهریاری- پاییز ۱۴۰۴

سخن سردبـیـر





در ایــن شــماره از نــگاه نامــه بــه ســراغ یکــی از مهم‌تریــن کارگردانــان دنیای ســینما 

می‌رویــم. مــردی کــه چشــمان تیزبیــن او آمریــکا را جاودانــه کــرد. ســلطان بلامنازع 

دنیــای وســترن و الگــوی کارگردانــان بزرگــی چــون کوروســاوا و اسکورســیزی. مــردی 

ــرد  ــی ک ــی را بازآفرین ــرب وحش ــطوره‌های غ ــانه‌اش، اس ــدی نقاش ــا ترکیب‌بن ــه ب ک

ــه‌ی  ــا کارنام ــید ت ــراه باش ــا هم ــا م ــت. ب ــا نشس ــه تماش ــش را ب ــی قهرمانان و تنهای

»شــاعر ســکوت در دشــت‌ها« را بــه زیــر ذره‌بیــن ببریــم. 

جان فورد و سینمایش
پرونده ویژه



راوی معصومیــت از دســت رفتــه‌ی جامعــه‌ی آمریکایی، 

جــان فــورد، در 1894 متولــد شــد و در 1973 درگذشــت. 

ــود  ــم خ ــه زع ــه ب ــردی ک ــی م ــری از زندگ ــت مختص روای

بــه عنــوان کابــوی پــا بــه هالیــوود گذاشــت و بــه عنــوان 

پیرمــردی بددهــن، الکلــی و تنهــا آنجــا را تــرک کــرد، 

هــدف نهایــی ایــن چنــد خــط نوشــته اســت.

کیــپ  در   ۱۸۹۴ فوریــه  اول  در  فینــی  مارتیــن  جــان 

ایرلندی‌تبــار  خانــواده‌ای  در  میــن  ایالــت  الیزابــت، 

ــی  ــادرش زن ــاده و م ــری س ــدرش کارگ ــد. پ ــا آم ــه دنی ب

مذهبــی بــود، آنچــه او در ایــن خانــواده تجربــه کــرد 

ریشــه‌های ســنتی و مذهبــی او را کــه بــه وضــوح در 

داد. شــکل  می‌شــوند  دیــده  آثــارش 

ابتــدا  کــرد؛  آغــاز   ۱۹۱۰ دهــه  اوایــل  از  را  ســینما  کار 

در  بازیگــر  و  بدلــکار  ســپس  و  دســتیار  به‌عنــوان 

زود  خیلــی  فــورد،  فرانســیس  بــرادرش،  فیلم‌هــای 

اســتعداد خــود را در کارگردانــی نشــان داد و از ســال 

شــد. عرصــه  ایــن  وارد  جــدی  به‌طــور   ۱۹۱۷

از میــان بیــش از ۱۴۰ فیلمــی کــه ســاخت،  »جویندگان« 

)The Searchers( جایگاهــی یگانــه دارد، »خوشــه‌های 

خشــم« )The Grapes of Wrath(، تصویــری کوبنــده 

را  بــزرگ  رکــود  دوران  در  امیــد  و  مهاجــرت  فقــر،  از 

را  والانــس  لیبرتــی  کــه  »مــردی  و  می‌کنــد  روایــت 

کشــت« روی مــرز ظرایــف مابیــن حقیقــت و افســانه، 

حرکــت می‌کنــد. و نهایتــا در »چــه سرســبز بــود درۀ 

مــن« معصومیــت از دســت رفتــه‌ را روایــت می‌کنــد و 

عشــق، حســرت، زمــان و مــرگ را بــه نوســتالژی تبدیــل 

ــد. ــذت می‌آفرین ــی ل ــه بدبخت ــان آن هم ــرده و از می ک

آمریــکا  دریایــی  نیــروی  بــه  دوم  جهانــی  جنــگ  در 

پیوســت و مشــغول ســاخت مســتند بــرای ارتــش 

آمریــکا شــد. آثــاری تبلیغاتــی بــه جــا گذاشــت امــا 
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آنچــه از جنــگ بــه یــادگار آورد تجربــه‌ای غنــی بــود کــه 

تمامــی شــخصیت‌های او را در دوران پــس از جنــگ 

تحــت تاثیــر قــرار داد. او تبعــات روانــی و اخلاقــی جنگ 

و نیــاز جامعــه‌ی آمریــکا بــه زندگــی کــردن بعــد از جنــگ 

ــادگار آورد؛ آنچــه فــورد در  ــه ی ــا خــود ب ــی دوم را ب جهان

ــرای  ــت ب ــذارد پیشنهادیس ــتراک می‌گ ــه اش ــرد آرام ب م

چگونــه زندگــی کــردن در دنیــای پــس از جنــگ و تردیــد 

بــه حقایــق رســمی کــه در »مــردی کــه لیبرتــی والانــس را 

کشــت« بــه وضــوح دیــده می‌شــود تحــت تاثیــر تجربــه 

اوســت از جنــگ.

بــرای ارزش‌هــای ســنتی  بــودن  حمایــت و تکیــه‌گاه 

همانقــدر در آثــار او پررنــگ بــوده کــه پرداخــت بــه 

آمریکایــی ضمــن حفــظ  تضادهــای درونــی جامعــه 

آمریکایــی. زندگــی  بــه  انســانی  و  شــاعرانه  نگاهــی 

ــا طبیعــت، تمــام شــخصیت‌هایش  رابطــه عمیــق او ب

و  می‌کشــاند  طبیعــت  بــا  تعامــل  از  نوعــی  بــه  را 

چشــم‌انداز حیــرت انگیــز »مانیومنــت ولــی«  امضــای 

او در کار بــا لوکیشــن‌های طبیعــی بــوده اســت.

 ۱۹۷۳ اوت   ۳۱ در  تنهــا  و  الکلــی  بداخــاق،  فــورد، 

درگذشــت. »او در انتهــای فیلم‌هایــش رژه و دور شــدن 

آدم‌هــا را بــه ســوی افــق تمــدن و فرداهــای بهتــر نشــان 

ــرون در  ــه بی ــود ک ــن ب ــودش ای ــح خ ــا ترجی ــی‌داد، ام م

میــان دشــتی بــدوی، تنهــا و راضــی، چشــم انتظــار 

ــد.«  ــدی بمان ــروب اب غ

یــاد  اینگونــه  مرگــش  از  پــس  را  او  فلینــی  فدریکــو 

: می‌کنــد

»آنچــه بیشــتر از همــه چیــز مــن را مجــذوب می‌کنــد 

ایــن اســت کــه جــان فــورد هنرمنــدی در کمــال خلــوص، 

و  ســترون  مزاحمتهــای  از  عــاری  خــام،  و  ناهشــیار 

آلودگی‌هــای  از  مصــون  فرهنگــی،  دســترس  از  دور 

روشــنفکرانه اســت. مــن قــوت و ســادگی آرامش‌بخــش 

او را دوســت دارم. وقتــی بــه فــورد می‌اندیشــم بــوی 

ســربازخانه‌ها، اســب‌ها و بــاروت را می‌شــنوم. مــن 

زمین‌هــای یکدســت صــاف، خامــوش و اضطــراب‌آور 

ســفرهای بی‌انتهــای قهرمانــش را در ذهــن مجســم 

می‌کنــم. ولــی فراتــر از همــه چیــز، انســانی را می‌بینــم 

کــه تصویــر متحــرک را دوســت داشــت، کســی کــه بــرای 

ســینما زیســت، کســی کــه از تصویــر متحــرک یــک 

قصــه پریــان ســاخت تــا بــه همــه بگویــد، ولــی مقــدم 

بــر همــه چیــز قصــه پریانــی را می‌گفــت کــه خــودش بــا 

آن زیســته بــود، مأمنــی کــه بــا انگیختگــی شــادی‌آفرین 

ــده  ــراه ش ــتگی هم ــور و دلبس ــرگرمی و ش ــی از س ناش

بــود. بــرای همــه اینهــا او را ارج می‌نهــم، او را تحســین 

ــی‌ورزم.« ــق م ــه او عش ــم و ب می‌کن

»از ایــن پایان‌هــای خــوش بــا بوســه‌ای در آخــر کار 

متنفــرم! مــن هرگــز چنیــن چیــزی نســاختم.« 

- جان فورد
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عمــر  طــی  در  فــورد  جــان    ۱۴۰ از  بیــش  خــود  ایــن فیلم‌ســازی  از  برخــی  ســاخت.  دســترس فیلــم  در  امــروزه  ســپرده نیســتند و برخــی دیگــر در گــذر فیلم‌هــا  فراموشــی  بــه  بخــش ســالیان  ایــن  در  از شــده‌اند.  شــده‌تر  شــناخته  ایــن کارگــردان را بــا هــم مــرور فیلم‌هــای 
. می‌کنیــم

Straight Shooting )1917( نخستین فیلم بلند باقی‌مانده از فورد.ماجرای یک شکارچی که به دنبال انتقام است

 The Informer )1935(موقعیت او را به عنوان کارگردانی شاخص تثبیت کرد.برنده‌ی اولین اسکار بهترین کارگردانی برای فورد. این فیلم خیانت یک عضو نهضت مقاومت ایرلند برای مهاجرت به آمریکا

 Young Mr. Lincoln )1939(بررسی عدالت‌خواهی و اصول اخلاقی، از آثار کمتر شناخته زندگینامه جوانی آبراهام لینکلن با بازی هنری فوندا
شده اما تاثیرگذار فورد.

 The Tornado )1917( وسترنی با تمرکز بر تعارضات مرزی
اولین فیلم بلند فورد که اکنون گمشده محسوب می‌شود و حتی پوستری از 

آن موجود نیست.

 The Iron Horse )1924( روایتی حماسی از ساخت راه‌آهن سراسری آمریکا
استفاده از لوکیشن‌های واقعی و صحنه‌های اکشن گسترده. این فیلم 

جایگاه فورد را به عنوان کارگردانی پیشرو تثبیت کرد و در فهرست ملی 
فیلم آمریکا ثبت شد.

 Stagecoach )1939( نمادین از مناظر مونومنت ولی. اورسن ولز این فیلم را ۴۰ بار اولین همکاری فورد با جان وین، احیای ژانر وسترن و استفاده سفر پرخطر گروهی غریبه با یک دلیجان در سرزمین‌های خشن
تماشا کرد!

 Grapes of Wrath )1941( نقد تند خانوادها در دوران رکود بزرگ آمریکا اقتباسی از رمان جان اشتاین بک درباره‌ی فقر و مهاجرت .)برنده‌ی ۲ اسکار )کارگردانی و بازیگر زن دوم
سرمایه‌داری 

 

 

 

 

 

 

 

How Green Was My Valley )1941( همشهری کین« ساخته‌ی اورسن ولز.برنده‌ی ۵ اسکار شامل بهترین فیلم و کارگردانی. رقابت با زندگی یک خانواد‌ه‌ی معدن‌کار ولزی درگیر  تغییرات صنعتی«

رد
فو
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لای
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ت



 My Darling Clementine )1946(   سینمایی تبدیل شد.صحنه‌ی رقص فوندا در خیابان‌ها به نمادی بازسازی نبرد »اوکی کورال« با بازی هنری فوندا

 Fort Apache )1948(
سرخپوستاننقدی بر نژادپرستی با نمایش همدردی با 

بخشی از »سه‌گانه سواره نظام« فورد. 

 The Quiet Man )1952( موریین اوهاراکمدی رمانتیک در ایرلند با بازی جان وین و
فورد. نمایش فرهنگ ایرلندی.برنده‌ی چهارمین اسکار بهترین کارگردانی برای 

 The Searchers )1956( برای نجات )برادرزاده‌اش از سرخپوستانپیگیری یک کهنه‌سرباز )جان وین
اسکورسیزی و اسپیلبرگ.شناخته می‌شود. تأثیر عمیق بر کارگردانانی چون به عنوان یکی از برترین وسترن‌های تاریخ سینما 

 The Man Who Shot Liberty Valance )1962(
افسانه را چاپ کن!«دیالوگ ماندگار: »وقتی افسانه حقیقت را شکست داد، آخرین همکاری فورد با جان وین و جیمز استوارت. تقابل قانون و خشونت در غرب وحشی

 Cheyenne Autumn )1964(تصویرسازی‌های پیشینش از بومیان شناخته شد.آخرین وسترن فورد که به عنوان عذرخواهی از مهاجرت اجباری قبیله شاین به اکلاهما

Seven Women )1966( و پایان فعالیت حرفه‌ای او را رقم زد.آخرین فیلم فورد که در چین کمونیست فیلمبرداری شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Battle of Midway )1942( می‌کندفورد به عنوان افسر نیروی دریایی را منعکس مستندی جنگی برنده‌ی اسکار که تجربیات
ولی به فیلم برداری ادامه داد. فورد در طی فیلم‌برداری این مستند زخمی شد این مستند با صدای هنری فوندا پخش شد. 

شد. )رکوردی که تا امروز هیچ کارگردانی • فورد ۴ بار برنده‌ی اسکار بهترین کارگردانی 
همکاری کرد، ازجمله »جویندگان« و »دلیجان«.• فورد در بیش از ۲۰  فیلم با جان وین تبدیل شد و در آثارش بارها تکرار شد .• مونومنت ولی به نماد بصری فیلم‌های فورد نتوانسته از آن گذر کند.(

جان فورد، می‌توانید کد زیر را اسکن برای مشاهده فهرست کامل ۱۴۵ فیلم 
کنید.

بخوانید



رای‌گیری‌هــا  برخــی  طبــق  کــه  »دلیجــان« 

برتریــن فیلــم وســترن تاریــخ ســینما شــناخته 

اثــری اســت کــه فــرای ســبک وســترن و  شــده، 

اسب‌ســواری‌هایش، بــه انســان و روابــط عمیــق 

انســانی می‌پــردازد. ایــن فیلــم شــروعی بر ســاخت 

سلســله‌ فیلم‌هــای جــان فــورد در»مانیومنت ولی« 

ــه فــورد بعدهــا »جوینــدگان« و  ــی ک می‌باشــد. جای

»ریــو گرانــده« را نیــز در آن فیلــم بــرداری کــرد.

توصیــف  چنیــن  را  دلیجــان  ســاریس  انــدرو 

ــکل از  ــری متش ــه، تصاوی ــر دوگان ــد: »تصاوی می‌کن

نماهــای بســته کــه القــا کننــده‌ی نزدیکــی حســی و 

نماهــای بــازی کــه حالــت حماســی دارنــد. بنابرایــن 

هــم پیچیدگی‌هــای زندگــی واقعــی را در خــود دارنــد 

و هــم جلوه‌هــای افســانه را.«

صحنه‌هــای  فیلم‌بــرداری  در  فــورد  کــه  مهارتــی 

تعقیــب و گریــز دلیجــان و آپاچی‌‌هــا از خــود نشــان 

اســت  جلوتــر  خــود  زمــان  از  دهه‌هــا  می‌دهــد، 

کارگــردان  ایــن  نبــوغ تکنیکــی  و نشــان‌ دهنــده 

می‌باشــد.  هالیــوود 

می‌تــوان گفــت جــان ویــن در دلیجــان و توســط 

شــد.  معرفــی  ســینما  دنیــای  بــه  فــورد  جــان 

والتــر  اثــر،  تهیه‌کننــده  مخالفت‌هــای  علی‌رغــم 

ــراوان  ــرار ف ــری او اص ــر بکارگی ــورد ب ــان ف ــر، ج وانگ

داشــت. پیــش از دلیجــان، جــان ویــن در چنــد 

وســترن درجــه دوم بــه ایفــای نقــش پرداختــه بــود. 

در آن آثــار چهــره‌ی بازیگــری را بــه نمایــش گذاشــته 

بــود کــه بــا وجــود جذابیــت بصــری در صحنه‌هایــی 

کــه نیازمنــد توانایــی واقعــی بازیگــری می‌باشــد، 

ناتــوان و الکــن اســت. مشــکل اساســی جــان ویــن 

تــا پیــش از بــازی در دلیجــان، درخواســت نابجــای 

احساســاتی  دادن  نشــان  بــرای  او  از  کارگردانــان 

ــا  ــود. ام ــارج ب ــای او خ ــدود توانایی‌ه ــه از ح ــود ک ب

اســتعداد فوق‌العــاده فــورد در بــه کارگیــری او در 

رضا شهریاری
ورودی ۱۴۰۱ دندانپـزشکـی

دلیجان )۱۹۳۹(







ــینما  ــای س ــه دنی ــری را ب ــاص، بازیگ ــای خ نقش‌ه

معرفــی کــرد کــه بــا وجــود گذشــت دهه‌هــا، هنــوز 

تــازی  یکــه  و  می‌درخشــد  نمایــش  صفحــه  بــر 

می‌کنــد.

دلیجــان داســتان جمعــی را روایــت می‌کنــد کــه از 

جامعــه طــرد شــده انــد و بایــد بــه دنبال ســرپناهی 

جدیــد بــرای خــود باشــند. رینگــو کیــد بــا بــازی 

جــان ویــن بــه تازگــی از زنــدان فــرار کــرده و بــه 

دنبــال گرفتــن انتقــام قتــل بــرادرش می‌باشــد. 

دالاس بــا بــازی کلــر تــروور، فاحشــه‌ای اســت کــه بــه 

ــر  ــد. دکت ــرک کن ــهر را ت ــد ش ــر بای ــان دیگ ــار زن اجب

بــون، بــا بــازی تومــاس میچــل، کــه اســکار بهتریــن 

بازیگــر نقــش مکمــل را نیــز دریافــت کــرد، پزشــکی 

ــهر را  ــد ش ــردم بای ــار م ــه اجب ــه ب ــت ک ــاره اس میخ

تــرک کنــد. خانــم مالــووی، زنــی بــاردار اســت کــه بــه 

دنبــال شــوهر خــود کــه یــک ســرباز اســت، راهــی 

ــام،  ــد ن ــازی ب ــار ب ــد، قم ــت. هتفیل ــده اس ــفر ش س

بــرای حفاظــت از خانــم مالــووی بــا دلیجــان همــراه 

می‌شــود. و در نهایــت اقــای پیــکاک کــه شــراب 

فروشــی دوره‌گــرد اســت، همــراه بــا افــراد پیشــین، 

می‌دهنــد.  تشــکیل  را  دلیجــان  ایــن  مســافران 

ــرای حفاظــت از دلیجــان  ــه ب ــر شــهر ک ــی )کلانت کرل

ــان(  ــده دلیج ــاک )رانن ــده( و ب ــراه ش ــا هم ــا آن‌ه ب

ــد. ــار ایــن افــراد حضــور دارن نیــز در کن

ــرف  ــروزی، ح ــار ام ــتر آث ــاف بیش ــه برخ ــی ک فیلم

بزرگــی بــرای گفتــن نــدارد امــا )بازهــم برخــاف 

بیشــتر آثــار امــروزی!( از پــس گفتــن همــان حــرف 

ــان  ــد. ج ــام برمی‌‌آی ــی هــر چــه تم ــه خوب کوچــک ب

فــورد بــزرگ، اســطوره‌ی ســینما و اســتاد وســترن، 

و  زدن  حــرف  جــای  ســینما  کــه  می‌دانــد  خــوب 

مفهــوم رســاندن نیســت! جــای لــذت اســت و از 

پــس لــذت و ســرگرمی بایــد حــرف زد! و بــه همیــن 

دلیــل اســت کــه سرتاســر فیلــم فریــاد می‌زنــد: 

ــک! ــرف کوچ ــاد ح ــده ب زن



بازگــو  را  جــوان«  لینکلــن  »آقــای  کلمــات  نخســتین 

می‌کنــم: »شــما همــه می‌دانیــد مــن کــی هســتم: 

خودتــان« لینکلــن  آبراهــام 

جــان فــورد هوشــمندانه یــا صادقانــه )بــا توجــه بــه 

شــخصیتی کــه از او می‌شناســیم( زمانــی کــه تصمیــم 

ــار لامــار  ــه ســفارش اســتودیو فاکــس در کن ــرد ب می‌گی

تراتــی بــرای آقــای لینکلــن جــوان ســناریو بنویســد 

آگاهانــه از تاریــخ یــا واقع‌گرایــی فاصلــه می‌گیــرد تــا 

پرداختــی شــاعرانه و اســطوره‌ای از آبراهــام لینکلــن 

ــد. ــه ده ارائ

آقــای لینکلــن جــوان مطلقــا بــه دنبــال روایــت تاریــخ و 

چگونگــی کنشــگری لینکلــن جــوان نیســت و مشــخصاً 

بــه روایــت نویســندگان »کایــه دو ســینما«  قصــه را بــه 

شــکلی تعریــف می‌کنــد کــه در آن »شــخصیت لینکلــن 

همــه‌ی سیاســت را ناچیــز می‌کنــد‌«.

ــل و  ــورد، حاص ــان ف ــک ج ــوان از عین ــن ج ــای لینکل آق

ــورد همیشــه از  ــه ف ــان نگرشــی اســت ک ــول هم محص

ــی‌ورزد.  ــق م ــه آن عش ــخصاً ب ــع دارد و مش ــکا توق آمری

و  مذهــب  بــه  فــورد  جــان  محافظه‌کارانــه‌ی  نــگاه 

خانــواده‌ی ایــده‌آل آمریکایــی پرداختــه شــده و لینکلــن 

ــن  ــام لینکل ــت. آبراه ــده‌آل اس ــن ای ــتای ای ــد روس فرزن

ــر  ــواده‌ی فقی ــک خان ــه در ی ــت ک ــان اسطوره‌ایس خودم

زاده شــده و در مســابقات محلــی شــرکت می‌کنــد و 

ــال  ــن ح ــدارد و در عی ــدن ن ــر دی ــرای تئات ــی ب ــول کاف پ

قهرمــان کلاسیکی‌ســت کــه اخلاقیــات، عدالت‌خواهــی 

ــه روح قانــون شــخصیت او را شــکل داده. و وفــاداری ب

بازبینــی تمامــی ایــن جزئیــات در پــردازش شــخصیت 

آبراهــام لینکلــن در فیلمــی محصــول 1939 میــادی، 

سید علیرضا هاشمی
ورودی 9۷ دندانپـزشکـی

آقای لینکلن جوان )۱۹۳۹(

12 نگاهنامه، شماره‌ی چهارمجان فورد و سینمایش



ــد  ــه‌هایی باش ــه کلیش ــن ب ــا پرداخت ــاید در روزگار م ش

کــه جذابیــت و ارزش افــزوده‌ای بــه ســینما اضافــه 

ــورد  ــت. ف ــرا نیس ــه‌ی ماج ــن هم ــا ای ــرد ام ــد ک نخواهن

را نمی‌تــوان در علایقــش بــه ســنت آمریکایــی خلاصــه 

کــرد.

ــا تمامــی  ــه لینکلــن جــوان را ب پرداخــت شــاعرانه‌ای ک

ــذران  ــی گ ــد و از طرف ــر می‌کش ــه تصوی ــاتش ب احساس

ــران  ــن و بح ــردن لینکل ــی ک ــور زندگ ــا چط ــا را ب فصل‌ه

ــر  ــرف دیگ ــد و از ط ــد می‌ده ــده پیون ــع ش ــی واق عاطف

ــوص  ــه خص ــز ب ــا طن ــی را ب ــم دادگاه ــک فیل ــان ی هیج

خــودش درآمیختــه تــا بــه خاطــر بســپاریم تفــاوت جان 

ــد اســطوره‌ای از لینکلــن  ــس کــه بخواه فــورد بــا هرک

ــت. ــازد چیس بس

کــه  کاذب  اخلاقــی  یــک دوگانــه  از  پیرنگــی  ســاخت 

شــخصیت مــادر قصــه را )کــه مطمئنــم او را در بقیــه‌ی 

قابــل  و  نیرومنــد  پرتــره‌ای  بــه  دیــده‌ام(  فــورد  آثــار 

ــمندی  ــا هوش ــت ب ــد و در نهای ــل می‌کن ــتایش تبدی س

بی‌نظیــر آقــای لینکلــن جــوان برطــرف می‌شــود را فقــط 

می‌تــوان از جــان فــورد انتظــار داشــت.

کتمــان پذیــر نیســت کــه هیچکــس به قــوت اســطوره‌ی 

ســینما از پــس پرتــره ســازی از آقــای لینکلــن جــوان و 

روایــت کــردن تاریــخ ایــالات متحــده )در روزگاری کــه 

بیــن  و  داخلــی  تهدید‌هــای  و  اقتصــادی  بحران‌هــای 

المللــی جامعــه آمریکایــی را درگیــر کــرده( بــر نمی‌آیــد.
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»پدربزرگ را می‌خواهم« 1

شــاید کمتــر کســی را بتــوان پیــدا کــرد کــه بــا شــنیدن 

ایــن جملــه در اواســط فیلــم بغــض نکنــد و پــس از 

تکــرار آن بتوانــد جلــوی ترکیــدن ایــن بغــض را بگیــرد. 

ــه  ــان ب ــک رم ــی از ی ــه اقتباس ــم« ک ــه‌های خش »خوش

»I want grandpa«.1

ــت، در  ــک اس ــتاین ب ــان اش ــته‌ی ج ــام، نوش ــن ن همی

ســال ۱۹۴۰ اکــران شــد؛ یعنــی حــدود یــک ســال بعــد از 

انتشــار رمــان آن. کمتــر منتقــد ســینمایی را می‌تــوان 

ــه عنــوان یکــی از  پیــدا کــرد کــه خوشــه‌های خشــم را ب

ــاورد.  ــاب نی ــه حس ــینما ب ــخ س ــای تاری برترین‌ه

خوشه‌های خشم )۱۹۴۰(
رضا شهریاری

ورودی ۱۴۰۱ دندانپـزشکـی
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داســتان یــک جایــی حوالــی دهــه‌ی بیســت و ســی قــرن 

بیســتم میــادی در حــال وقــوع اســت، یعنــی در حیــن 

دوران »رکــود بــزرگ«. در ایــن زمــان بــه واســطه‌ی از 

دســت رفتــن صدهــا هــزار شــغل، بســیاری از مــردم بــه 

ــرت  ــا مهاج ــون کالیفرنی ــی همچ ــهرهای بزرگ ــوی ش س

مــکان  نقــل  روایــت  کردنــد. در خوشــه‌های خشــم، 

کــردن یکــی از ایــن خانواده‌هــا را می‌بینیــم کــه مجبــور 

شــدند بــه دلایــل اقتصــادی، خانــه و کاشــانه‌ی خــود را 

رهــا کننــد.

روایــت  اســت.  حرکــت  روایــت  خشــم  خوشــه‌های 

زمانــی کــه انســان ملــول می‌شــود و در راه تــاش بــرای 

بقــا، هســت و نیســت خــود را فــدا می‌کنــد. روایــت 

ــر  ــوار ب ــود را س ــدار خ ــام دار و ن ــه تم ــت ک خانواده‌ایس

موعــود،  زندگــی  جســتجوی  در  و  می‌کنــد  کامیونــی 

خطــرات بزرگــی را بــا جــان و دل متحمــل می‌شــود. 

خانــواده‌ای کــه در طــول ســفر، ذره ذره دارایی‌هــای مادی 

و معنــوی خــود را از دســت می‌دهــد، امــا یــک چیــز را 

دو دســتی نگــه مــی‌دارد و آن »امیــد« اســت. امیــدی کــه 

شــعاری نیســت و فیلمســاز ســعی نمی‌کنــد قدیســی 

از آن بســازد و کاراکتر‌هــا را بــه پرســتش آن وادار کنــد. 

ایــن امیــد از جنــس کورســویی در دل آن‌هاســت و هــر 

لحظــه ممکــن اســت خامــوش شــود. 
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هنــر فیلمســاز در جایــی نمایــان می‌شــود کــه می‌توانــد 

مــا را همــراه ایــن خانــواده راهــی ســفر کنــد. مــا بــا ایــن 

خانــواده ســوار کامیونــی زهــوار در رفتــه می‌شــویم. 

کامیونــی کــه هــر لحظــه در معــرض جوش آوردن اســت 

ــزی  ــد و چی ــت می‌ده ــود را از دس ــادل خ ــا تع و چندج

ــن  ــاد ای ــه نم ــی ک ــد. کامیون ــپ کن ــه چ ــت ک نمانده‌اس

حرکــت متزلــزل می‌شــود، هــر لحظــه ممکــن اســت 

ــا  ــرای کالیفرنی ــه در صح ــی ک ــتد. اتفاق ــت بایس از حرک

می‌توانــد بــه قیمــت جــان افــراد خانــواده تمــام شــد. 

 در جایــی کــه پــدر بــزرگ از دنیــا مــی‌رود، مخاطــب، در 

معنــی واقعــی کلمــه، یکــی از اعضــای خانــواده‌ی خــود را 

از دســت می‌دهــد. وقتــی مــادر بــزرگ زمزمــه می‌کنــد 

کــه: »مــن پدربــزرگ را می‌خواهــم«، تــک تــک مــا خــود 

ــواده می‌یابیــم و همــراه آن‌هــا بغــض  را عضــوی از خان

می‌کنیــم. وقتــی تــام جــود، مجبــور بــه تــرک خانــه 

می‌شــود، مــا حــس فقــدان مــادر جــود را بــا تمــام 

ــم.  ــس می‌کنی ــود ح وج

نبایــد از تیــم بازیگــری ایــن کار نیــز غافــل شــد. هنــری 

فونــدا در نقــش تــام جــود، جیــن دارول در نقــش مــادر 

جــود و  جــان کارادیــن در نقش کیســی نمایشــی چشــم 

ــه  ــکاری ک ــی از دو اس ــد. یک ــه می‌دهن ــود ارائ ــواز از خ ن

ایــن فیلــم بــه خــود اختصــاص داد، مدیــون بــازی زیبــای 

جیــن دارول اســت.

در آن ســال، دومیــن اســکار ایــن فیلــم بابــت بهتریــن 

ــه جــان فــورد تعلــق گرفــت. جــان فــوردی  ــی ب کارگردان

کــه اســتاد فیلم‌ســازی در حرکــت اســت. شــاهکار‌های 

دیگــر او نیــز هــر کــدام بــه نحــوی روایگــر حرکــت گروهی 

و  دلیجــان  همچــون،  آثــاری  هســتند.  انســان‌ها  از 

جوینــدگان. در آن زمــان کــه اکثــر کارهــای ســینمایی 

توســط یــک دوربیــن ثابــت فیلم‌بــرداری می‌شــدند، 

دو فیلــم دلیجــان و خوشــه‌های خشــم، انقلابــی در 

زمینــه فیلــم بــرداری و کارگردانــی بــه حســاب می‌آمــد. 

شــاید  اســت.  وارد  فیلــم  ایــن  بــه  نیــز  نقد‌هایــی 

مهم‌تریــن آن‌هــا فاصلــه گرفتــن فیلــم از رمــان نوشــته 

شــده توســط اشــتاین بــک اســت. نیمــه‌ی ابتدایــی 

ــه‌ی  ــی در نیم ــت ول ــق اس ــان منطب ــا رم ــا ب ــم کام فیل

کــه  حالــی  در  می‌گیــرد.  فاصلــه  آن  از  کلــی  بــه  دوم 

کتــاب بــا ســقوط و فروپاشــی خانــواده جــود بــه پایــان 

ــ�ع بــه شــکلی جابه‌جــا  می‌رســد، در فیلــم ترتیــب وقای

می‌شــود تــا خانــواده‌ی جــود بــه ســرپناهی 
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ــی  ــم نگاه ــد. فیل ــدا کنن ــغلی پی ــند و ش ــب برس مناس

خوشــبینانه‌تر نســبت بــه کتــاب دارد. شــاید دلایــل 

آن را بتــوان در فشــار اســتودیوهای بــزرگ هالیــوود 

بــرای ســاخت فیلمــی »شــبه اســکروبال«1  در دوران 

پســا رکــود خلاصــه کــرد. مســئله اقبــال گیشــه شــاید از 

دلایلــی باشــد کــه پایان‌بنــدی فیلــم شــکلی متفــاوت از 

ــرد. ــود می‌گی ــه خ ــاب را ب کت

در پلانــی کــه  تــام آخریــن حرف‌هــای خــود را بــه مادرش 

می‌زنــد، ســخنرانی‌ای کمونیستی-سوسیالیســتی از او 

ــه در قــد و قــواره تــام  ــی ک شــاهد هســتیم. حرف‌های

نمی‌گنجــد و انــگاری آن‌هــا را در دهــان او قــرار داده انــد. 

البتــه تــا حــدودی در آخریــن خط‌هــای دیالــوگ ایــن 

ــادر  ــش م ــن بخ ــود. در ای ــر می‌ش ــل درک‌ت ــش قاب بخ

تــام بــه او می‌گویــد کــه هیــچ چیــز از حرف‌هایــش 

نفهمیــده اســت و تــام نیــز حــرف او را تاییــد می‌کنــد و 

می‌گویــد کــه خــود او نیــز چیــزی از آن‌هــا نمی‌فهمــد و 

فقــط چیزهایــی اســت کــه بــه آن‌هــا فکــر می‌کنــد.

در نهایــت فیلــم بــا ایــن جمــات مــادر جــود تمــام 

می‌شــود. جملاتــی کــه همچنــان در دل خــود امیــد 

1.  اسکروبال، نوعی فیلم کمدی است که در دهه‌ی ۱۹۳۰ بسیار رایج شد و محصول دوران رکود اقتصادی در آمریکا و اوضاع نابسامان مردم در این 
دوران بود.

 Rich fellas come up an’ they die, an’ their kids ain’t no good an’ they die out. But we keep a’comin’. We›re the people that live. They can’t wipe us .2

out; they can’t lick us. We›ll go on forever, Pa, ‘cause we’re the people

دارنــد و نویــد آینــده‌ای بهتــر را می‌دهنــد؛ بــرای ایــالات 

متحــده‌ای کــه در آن ســال‌ها بــه تازگــی از بنــد رکــود 

ــود.  ــده ب ــا ش ره

»پولدارهــا بــه دنیــا میــان و می‌میــرن، بچه‌هاشــون 

ــدن  ــه اوم ــا ب ــا م ــرن. ام ــورن و می‌می ــه درد نخ ــم ب ه

ادامــه می‌دیــم. مــا مردمــی هســتیم کــه زنده‌ایــم. 

نمی‌تونــن مــا رو از بیــن ببــرن؛ نمی‌تونــن مــارو نابــود 

ــا  ــون م ــدر، چ ــم داد، پ ــه خواهی ــد ادام ــا اب ــا ت ــن. م کن
مردمیــم.« 2
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در آغــاز، دره سرســبز بــود؛ خانــواده‌ی مــورگان هــم 

ــای  ــده و جروبحث‌ه ــر از خن ــرم، پ ــده، گ ــور. زن همین‌ط

موقــع  شــوخی‌های  یــا  آشــپزخانه،  میــز  دور 

ــز  ــوز مغ ــدر هن ــدن. پ ــد از کار در مع ــو، بع شست‌وش

خانــه بــود و مــادر قلــب آن.

حســرتی کــه در عنــوان فیلــم نهفتــه اســت، در سراســر 

ــدن،  ــز مع ــوق ناچی ــا حق ــت. ب ــان اس ــز نمای ــم نی فیل

پســرهای خانــواده، علارغــم مخالفــت پــدر، یکــی یکــی 

ــق  ــه عاش ــواده ک ــر خان ــد. دخت ــرک می‌کنن ــده را ت دهک

کشــیش روستاســت، از ســر ناچــاری و نــداری، دســت 

برایــش  قلبــش  کــه  می‌دهــد  مــردی  دســتان  بــه 

سرنوشــتی  جهــان،  از  گوشــه  ایــن  دره،  و  نمی‌تپــد. 

را تجربــه می‌کنــد کــه از آنِ او نیســت. گویــی زمــان 

ــی  ــزی، حت ــد چی ــازه ده ــه اج ــت ک ــر از آن اس بی‌رحم‌ت

عشــق، دســت‌نخورده باقــی بمانــد.

جــان فــورد بــزرگ، لحظــه بــه لحظــه‌ی ایــن قصــه را بــا 

ــا چهــره‌ی خســته‌ی مردانــی  ــر روایــت می‌کنــد. ب تصوی

ــگاه  ــا ن ــد. ب ــاز می‌گردن ــه ب ــه خان ــدن ب ــه از کار در مع ک

زنانــی کــه سکوتشــان سراســر فریــاد اســت. او دره 

را از یــک مــکان، بــه یــک شــخصیت بــدل می‌کنــد. 

شــخصیتی کــه آوارگــی و نابــودی ســاکنانش را بــه نظــاره 

می‌نشــیند و خــود زخــم می‌خــورد، بــی آن کــه بمیــرد.

یــک  زوال  ایــن شــاهکار ســینمایی،  در  فــورد  جــان 

خانــواده و بــه تبــع آن، زوال یــک شــیوه‌ی زندگــی را 

بــا چنــان ظرافتــی روایــت می‌کنــد کــه انــگار داریــم 

می‌زنیــم.  ورق  را  خاطــرات  کتــاب  یــک  صفحه‌هــای 

فیلــم نــه بــا شــعار و پرگویی‌هــای بی‌مــورد، کــه بــا 

می‌زنــد. حــرف  ســاده  لحظه‌هــای  و  تصاویــر 

امین طالبی
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وقتــی قــرار شــد از »کلمنتایــن عزیــزم« بنویســم، هیــچ 

از خــط داســتانی فیلــم و اتفاقــات اصلــی آن یــادم نبود. 

امــا ایــن فیلــم گوشــه‌ای از قلبــم را از آن خــود کــرده بــود 

ــرای  ــورد ب ــار ف ــن آث ــد از بی ــث ش ــم باع ــن ه ــه همی ک

نوشــتن انتخابــش کنــم. 

روشــن‌تر  حــالا  دیــدم.  دوبــاره  را  عزیــزم  کلمنتایــن 

می‌فهمــم چــرا اینگونــه در ناخودآگاهــم جــا خــوش 

ــی  ــی‌آوردم، تداع ــادش نم ــه ی ــه ب ــا اینک ــود و ب ــرده ب ک

شــیرین و لذت‌بخشــی از نــام آن در ذهــن داشــتم.

ایــن فیلــم را جــان فــورد -خدایــش بیامــرزاد!- در ۱۹۴۶ 

ســاخته و جــزو کارهــای شــخصی و بــه زعــم منتقــدان، 

شــاعرانه‌ی او محســوب می‌شــود.

گویــا فیلــم براســاس وقایــ�ع و اشــخاص تاریخی‌ســت، 

امــا هرگــز ادعــا و حتــی تلاشــی بــرای نشــان دادن تاریــخ 

نــدارد. فیلــم، سراســر شــخصیت اســت و روابــط بیــن 

آن‌هــا. از وایــات ارپ کــه حــالا بعــد از بــه قتــل رســیدن 

ــرای انتقــام از قاتــان، کلنتون‌هــا، مارشــال  ــرادرش، ب ب

1.  ظاهرا در واقعیت، داک هالیدی دندانپزشک بوده، که در اینصورت، از کار افتادنش بواسطه‌ی سرفه‌های مکرر ناشی از سل، منطقی می‌نماید!

شــهر تومبســتون می‌شــود، گرفتــه، تــا داک هالیــدی کــه 

بخاطــر بیمــاریِ سِــل‌اش، شــغلش را کــه جراحی‌ســت 

رهــا  را  کلمنتایــن،  معشــوقه‌اش،  و  داده1،  دســت  از 

کــرده و حــالا در شــهر تومبســتون مشــغول مســت 

کــردن اســت. همــه‌ی ایــن شــخصیت‌ها را می‌فهمیــم 

ــم. ــق می‌دهی ــان ح ــه همه‌ش و ب

در همیــن اثنــا کــه وایــات ارپ مشــغول مراقبــت از 

شــهر و ســروکله زدن بــا کلنتون‌هاســت، و داک هالیدی 

اســت،  چی‌هواهــوا،  جدیــدش،  معشــوقه  ســرگرم 

کلمنتایــن، بــه دنبــال عشــقش از راه می‌رســد... 

فیلــم دیالوگــی مانــدگار دارد کــه بیــن وایــات ارپ و 

می‌شــود.  بــدل  و  رد   )bartender( خدمتــکار  مَــکِ 

ــود  ــا خ ــی ب ــرف بزرگ ــادگی، ح ــن س ــه در عی ــی ک دیالوگ

دارد:

وایات: مک، تا حالا عاشق شدی؟

کلمنتاین عزیزم )۱۹۴۶(
امین طالبی
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مک: نه، من تمام عمرم خدمتکار بودم!1 

همیــن دو جملــه بــه تنهایــی مخاطــب را بــه فکــر فــرو 

می‌بــرد. بــه راســتی آیــا کســی کــه عشــق را بــه مثابــه‌ی 

ــق  ــد عاش ــز می‌توان ــرد، هرگ ــل می‌نگ ــغل و از راه عق ش

شــود؟

حتمــا شــما هــم از ایــن ســوال وایــات حــدس می‌زنیــد 

عاشــق شــده اســت، و همین بــود. او عاشــق کلمنتاین 

شــد. کلمنتاینــی کــه علارغــم همــه‌ی مشــقت‌هایی کــه 

در راه رســیدن به داک کشــیده، توســط او طرد می‌شود. 

امــا در آخــر، پــس از روبــرو شــدن بــا کلنتون‌هــا و از 

ــت دادن داک  ــان از دس ــن می ــان، و در ای ــن بردن‌ش بی

هالیــدی، وایــات ارپ قصــد بازگشــتن بــه شــهر خــود را 

می‌کنــد و کلمنتایــن کــه قبــا میخواســت تومبســتون 

را تــرک کنــد، تصمیــم بــه مانــدن و تاســیس مدرســه 

ــی  ــا خداحافظ ــه طبع ــی، ک ــکانس پایان ــرد. در س می‌گی

ــر دو  ــعی ه ــه س ــا متوج ــت، م ــن اس ــات و کلمنتای وای

ــویم2.   ــان می‌ش ــق بین‌ش ــتن عش ــه داش ــان نگ در پنه

ــان  ــه زب ــدون ب ــر ب ــات در آخ ــوس، وای ــزار افس ــا ه و ب

آوردن ایــن عشــق، راهــی موطــن خــود می‌شــود. شــاید 

بــا ایــن خیــال باطــل کــه خواهــد توانســت کلمنتایــن را 

فرامــوش کنــد!

ــم  ــی فیل ــکات فن ــه ن ــم و ب ــام می‌کن ــه را تم ــرح قص ش

.Wyatt Earp: Mac, you ever been in love? Mac: No, I’ve been a bartender all me life .۲
2. هرچه سعی کردم، نتوانستم این بیت شعر را از حسین جنتی نیاورم. بیتی که موقع دیدن این سکانس به ذهنم آمد:

که راز عشق برون می‌زند به ناچاری / چنان که بوی خوش از حجره‌های عطاران!

3. این آهنگ فولکلور، داستانی تراژیک و در عین حال ساده از عشق از دست رفته را در دوران تب طلای )gold rush( کالیفرنیا روایت می‌کند. این ترانه داستان یک 
معدنچی و دخترش کلمنتاین را نقل می‌کند که در یک حادثه جان خود را از دست می‌دهد. او در آب افتاده و غرق می‌شود، در حالی که خواننده، که عاشق کلمنتاین 

است، به خاطر بلد نبودن شنا، کاری از دستش بر نمی‌آید.

می‌پــردازم. بــه بــازی درخشــان هنــری فونــدا )در نقــش 

وایــات ارپ( بــا آن چشــمان عمیــق آبــی کــه حتــی 

بــا تصویــر ســیاه و ســفید هــم قابــل تشــخیص‌اند. 

ــی  ــا غم ــج ی ــرد رن ــن م ــوم ای ــمان معص ــگار در چش ان

نهفته‌اســت کــه حتــی بــدون حــرف زدن و تنهــا بــا نــگاه 

ــت  ــن ویژگی‌س ــرد و همی ــس ک ــوان آن را لم ــم می‌ت ه

تاریــخ  بازیگــران  بهتریــن  جــزو  مــن  بــرای  را  او  کــه 

می‌کنــد. ســینما 

ــا  ــر اســت، ب و امــا جــان فــورد بــزرگ کــه خالــق ایــن اث

هنرمنــدی تمــام، ایــن فیلــم وســترن را مثــل باقــی 

وســترن‌هایش، بــه اثــری فراتــر از ژانــر بــدل کــرده و 

امضــای خــود را پــای آن گذاشته‌اســت.

اشــکالات  بــا همــه‌ی  فیلــم،  کــه  اینجاســت  جالــب 

ــا  ــی دارد، عموم ــ�ع تاریخ ــت وقای ــه در روای ــی ک فاحش

ــی  ــر کس ــوده و کمت ــدان ب ــه منتق ــد و توج ــورد تمجی م

بــه ایــن اشــکالات خــرده گرفتــه اســت. گویــا همــه نیــت 

جــان فــورد را فهمیده‌انــد، و از منظــر »فیلم‌بــودن« 

فیلــم را دیده‌انــد، کــه خــب بایــد گفــت هــر کــه از ایــن 

منظــر آن را ببینــد، بــا تمــام شــدن آن و طنین‌انــداز 

 ،3oh, my darling Clementine آهنــگ    شــدن 

ــت. ــد نشس ــش خواه ــر لبان ــت ب ــد رضای لبخن
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مــرد آرام کمــدی عاشــقانه‌ای‌ اســت ســاخته‌ی جــان 

فــوردِ بــزرگ. فیلمــی کــه بیــش از آن‌کــه بــه دنبــال 

ــرای  ــرد درامــی کلاســیک باشــد، بهانه‌ای‌ســت ب پیش‌ب

ابــراز دلتنگــی و عشــق خالقــش بــه ســرزمین مــادری، 

ایرلنــد. فــورد، در ایــن فیلــم، خاطــره‌ای رویاگــون از 

ســرزمینی می‌ســازد کــه بیــش از آن‌کــه واقعــی باشــد، 

ــتالژی  ــا نوس ــه ب ــات آمیخت ــن و احساس ــاخته‌ی ذه س

ــت. اس

نــگ در غــرب ایرلنــد، 
ُ
طبیعــت چشــم‌نواز دهکــده‌ی ک

بــا چمنزارهــای ســبز، رودخانه‌هــای روان، و آســمانی 

دنیایــی  اســت،  باریــدن  آســتانه‌ی  در  همیشــه  کــه 

تصویــر  بــه  ســیاهی  و  تلخــی  از  خالــی  و  بی‌زمــان 

کوچک‌تریــن  فــورد  کــه  کوچــک  بهشــتی  می‌کشــد؛ 

ــا  ــت. این‌ج ــداده اس ــه آن راه ن ــه را ب ــر واقع‌گرایان عنص

نــه خبــری از تراکتورهــای ویرانگــرِ »خوشــه‌های خشــم« 

از رنــجِ کارگــران مهاجــر، و نــه اضطــراب  اســت، نــه 

بــود دره‌ی  ازهم‌گســیختن خانــواده‌ی »چــه سرســبز 

مــن«. انــگار فــورد در ایــن اثــر می‌خواهــد جهانــی را 

احضــار کنــد کــه در آن همه‌چیــز همان‌طــور اســت کــه 

ــت. ــه هس ــور ک ــه آن‌ط ــد، ن ــد باش بای

از  آکنــده  و  ســرخوش  اســت  شــاهکاری‌  آرام  مــرد 

ــه قصــه‌ی مــردی را روایــت می‌کنــد  لطافــت. هنرمندان

کــه از خشــونت بیــزار اســت و بــا وجــود پیشــینه‌ای 

زادگاه خــود  بــه  آرامــش  پرآشــوب، در جســت‌وجوی 

ــا بــازی جــان ویــن –کــه نامــش  بازمی‌گــردد. »شــان« ب

در زبــان ایرلنــدی معــادل همــان جــان اســت؛ همــان 

نــام کوچــک فــورد– مردی‌ســت کــه ســال‌ها در آمریــکا 

زندگــی کــرده و حــالا بــه خانــه‌ی مــادری در ایرلنــد پنــاه 

آورده اســت تــا گذشــته را پشت‌ســر بگــذارد و از نــو آغاز 

کنــد. او در همــان روزهــای نخســت، در چمنزارهــای 

سرســخت،  زنــی  می‌بینــد؛  را  کیــت  مــری  مــه‌زده، 

باوقــار و باشــکوه کــه بــا بــازی موریــن اوهــارا حضــوری 

خیره‌کننــده دارد. میــان ایــن دو جرقــه‌ی عشــقی زده 

می‌شــود، امــا بدخلقــی و ســلطه‌جویی بــرادر بــزرگ 

مــری کیــت، رد ویــل داناهِــر، مانعــی اســت بــر ســر راه 

سید علیرضا هاشمی
ورودی 9۷ دندانپـزشکـی

مرد آرام )۱۹۵۲(
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ایــن رابطــه؛ مانعــی کــه به‌تدریــج بــه درامــی کمــدی، و 

در عیــن حــال انســانی، عمــق می‌بخشــد.

از ویژگی‌هــای بــارز فیلــم، پرداخــت دقیــق و پرمهــر بــه 

آیین‌هــا، ســنت‌ها و بافــت فرهنگــی جامعــه‌ی ایرلنــد 

ــگاه  ــه جای ــز ب ــا نگاهــی احترام‌آمی اســت. جــان فــورد ب

خانــواده، دیــن، رســم خواســتگاری، دوئل‌هــای ســنتی، 

اثــری  میخانه‌هــا،  در  بحث‌وجــدل  جلســات  حتــی  و 

ــقانه،  ــتان عاش ــک داس ــا ی ــه صرف ــه ن ــد ک ــق می‌کن خل

بلکــه تجلــی‌گاه فرهنــگ و حافظــه‌ی جمعــی یــک ملــت 

زیرپوســتی  طنــز  این‌هــا،  همــه‌ی  میــان  در  اســت. 

فیلــم، موســیقی بومــی و بازی‌هــای گــرم بازیگــران، 

ــانی‌ترین  ــن و انس ــی از صمیمی‌تری ــه یک ــرد آرام را ب م

ــار کارنامــه‌ی فــورد بــدل کــرده اســت. آث

مــرد آرام را شــاید بتــوان وصیت‌نامــه‌ی احساســی جــان 

فــورد دانســت؛ فیلمــی کــه نــه تنهــا بــه ریشــه‌های 

ــی  ــی و فرهنگ ــه‌های عاطف ــه ریش ــه ب ــی، بلک جغرافیای

فیلم‌ســاز  دیگــر  فــورد  اینجــا  در  بازمی‌گــردد.  او 

نیســت،  اخلاقــی  نبردهــای  و  مردانــه  حماســه‌های 

ــه‌ای  ــه در گوش ــت ک ــر و مهربانی‌س ــوی پی ــه قصه‌گ بلک

دنــج از ذهنــش، دنیایــی ایــده‌آل ســاخته و تماشــاگر را 

بــه آن دعــوت می‌کنــد. بی‌هیاهــو و بی‌ادعــا 

از ایــن منظــر، مــرد آرام تنهــا یــک فیلــم عاشــقانه 

نیســت، بلکــه بیانیــه‌ای شــاعرانه در ســتایش صلــح، 

و  پنهــان در مناســک  و معناهــای  آشــتی، ریشــه‌ها 

تعلقــات محلــی اســت. ایــن فیلــم، به‌گونــه‌ای غریــب، 

آرامــش را نــه در تســلیم، بلکــه در رویارویــی بــا خشــم 

و درک آن می‌جویــد. شــاید بــه همیــن دلیــل اســت 

کــه در پایــان، مــرد آرامِ قصــه نیــز مجبــور می‌شــود 

بلکــه  برتــری،  بــرای  نــه  بجنگــد،  یک‌بــار  دســت‌کم 

بــرای اثبــات این‌کــه صلــح واقعــی بــدون درک و احتــرام 

ــت. ــن نیس ــل ممک متقاب

در جهانــی کــه ســینما اغلــب آینــه‌ی خشــونت، آشــوب 

ــرد آرام  ــون م ــی چ ــه فیلم ــت ب ــت، بازگش و بی‌قراری‌س

چشــمه‌ای  از  زلال  آب  جرعــه‌ای  نوشــیدن  همچــون 

فراموش‌شــده اســت. فیلمــی کــه بــا نرمــی و طنــز، 

بــا موســیقی و طبیعــت، بــا عشــق و آییــن، یادمــان 

مــی‌آورد کــه ســینما، پیــش از هــر چیــز، هنری‌ســت 

بــرای لمــس قلب‌هــا.
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وســترنی کــه بــه دلِ تاریکــی مــی‌رود، بــی آن‌کــه چراغــی 

به‌دســت داشــته باشــد.

وقتــی از وســترن حــرف می‌زنیــم، اولیــن تصاویــری کــه 

بــه ذهــن می‌رســد، مــردان تفنگ‌به‌دســت بــا کلاه‌هــای 

ــواری  ــل، اسب‌س ــا، دوئ ــت‌های بی‌انته ــد، دش لبه‌دارن

و گاهــی هــم دود اســلحه‌ای کــه خورشــید غــروب را 

خــراش می‌دهــد. امــا وقتــی از »جوینــدگان« حــرف 

می‌زنیــم، ماجــرا کمــی فــرق دارد. اینجــا دیگــر فقــط 

ــه‌ای  ــه قص ــت، بلک ــجاعت نیس ــل و ش ــت از دوئ صحب

اســت از خشــم، تعصــب، گم‌گشــتگی و شــاید، امــکان 

بخشــش.

همــان  در  را  آن  –کــه  »جوینــدگان«  در  فــورد  جــان 

لوکیشــن افســانه‌ای مونومنت‌ولــی فیلم‌بــرداری کــرد– 

وســترن را از ســطح ســرگرمی و اســطوره، بــه عمــق 

درونیــات انســان کشــاند. اگــر »دلیجــان« دربــاره‌ی 

انســان‌هایی بــود کــه از جامعــه رانــده شــده بودنــد 

و بــه دنبــال جایــی بــرای بــودن بودنــد، جوینــدگان 

دربــاره‌ی انســانی اســت کــه از درون، از خــودش، تبعیــد 

شــده و راه برگشــت نــدارد.

»ایتــن ادواردز« بــا بــازی جاودانــه‌ی »جــان ویــن«، دیگــر 

ــت  ــت. او مردی‌س ــی نیس ــص آمریکای ــان خال آن قهرم

ــا گذشــته‌ای مبهــم، قلبــی زخمــی و خشــمی عمیــق  ب

کــه نه‌فقــط بــه کومانچی‌هــا، کــه شــاید بــه خــودِ جهــان 

ــده‌اش  ــرادرزاده‌ی ربوده‌ش ــتجوی ب ــه جس ــن ب دارد. ایت

ــت؛  ــری نیس ــتجوی دخت ــفر جس ــن س ــا ای ــی‌رود، ام م

جســتجوی خویشــتن اســت. ســفری بــرای درک اینکــه 

ــا هنــوز چیــزی از انســانیت در درون او باقــی مانــده  آی

یــا نــه.

بــا  او  اســت.  تضــاد  اســتاد  فــورد  همیشــه،  مثــل 

قاب‌هایــی از زیبایــی مســحورکننده‌ی دشــت‌ها، کوه‌هــا 

و افق‌هــای بی‌پایــان، قصــه‌ای تاریــک و انســانی تعریــف 

می‌کنــد. نماهــای بــازِ شــکوه طبیعــت، در تضــاد کامــل 

بــا زخم‌هــای درونــی ایتــن قــرار می‌گیرنــد. تضــادی کــه 

خــود انــدرو ســاریس از آن بــا عنــوان »تصاویــر دوگانــه« 

ــرد. ــاد می‌ک ی

در دلِ ایــن ســفر چندســاله، مــا بــا دو جهــان روبــرو 

و  جــوان  همــراه  مارتیــن،  دنیــای  یکــی  می‌شــویم. 

نیمه‌بومــی ایتــن، کــه بــاور دارد بایــد نجــات داد، بایــد 

بخشــید. و دیگــری دنیــای ایتــن کــه ریشــه در انتقــام و 

نفــرت دارد. و در ایــن میــان، پرســش بزرگــی در ســکوت 

مطــرح می‌شــود: آیــا واقعــا ارزش دارد آن‌کــس را کــه 

دیگــر مثــل مــا نیســت، بازگردانــد؟ و اگــر بلــه، بــرای او 

ــده؟ ــه‌ای باقــی مان خان

جــان فــورد این‌بــار هــم حــرف بزرگــی نمی‌زنــد؛ بــا 

حوصلــه قصــه‌ای تعریــف می‌کنــد، از نســلی کــه انــگار 

دیگــر نمی‌توانــد درِ خانــه را بــاز کنــد. در پایــان، وقتــی 

ایتــن دختــر را نجــات می‌دهــد امــا خــود پشــت در 

خانــه می‌مانــد، تصویــر قاب‌بندی‌شــده‌ی بی‌نظیــری 

بــا  تنهاســت،  ایتــن  امــا  اســت،  بــاز  در  می‌بینیــم: 

غبــاری در افــق. نه‌فقــط از خانــه کــه از تاریــخ کنــار 

ــده. ــته ش گذاش

ــت،  ــد و بازگش ــاره‌ی تبعی ــت درب ــدگان فیلمی‌س جوین

ــاید  ــد ش ــان می‌فهم ــه انس ــی ک ــاره‌ی آن لحظه‌های درب

قهرمــان بــودن، یعنــی نرفتــن تــا آخــر خــط. و این‌چنیــن 

از  و بی‌ادعــا،  آرام  زبانــی  بــا  فــورد،  کــه جــان  اســت 

ســینه‌مان  در  ســال‌ها  کــه  می‌گویــد  مفاهیمــی 

می‌ماننــد. جوینــدگان، فریــاد نمی‌زنــد. فقــط آهســته، 

در گــوش تاریــخ، می‌گویــد: »گاهــی نجــات دادن، یعنــی 

ــتادن.« ــار ایس کن

نیما احمدی
ورودی ۱۴۰۱ دندانپـزشکـی

جویندگان )۱۹۵۶(
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از  می‌تــوان  را  کشــت  را  ولانــس  لیبرتــی  کــه  مــردی 

ــن  ــاد بی ــو تض ــک س ــرد. از ی ــی ک ــر بررس ــن منظ چندی

افســانه و واقعیــت بــه همراه گــذار به تمــدن در آمریکا 

را بــه تصویــر می‌کشــد و از ســوی دیگــر بــه برســی روابط 

ــول  ــتان ح ــردازد. داس ــی می‌پ ــانی و عاطف ــق انس عمی

محــور وکیــل جوانــی بــه نــام رنســوم اســتادرد )جیمــز 

اســتوارت( می‌‌چرخــد. رنســوم اســتادرد در حــال بیــان 

ــا  ــم ب ــگار اســت. فیل ــرای دو خبرن ســر گذشــت خــود ب

ــتان  ــته‌های دور، داس ــه گذش ــد ب ــای ممت ــاش بک‌ه ف

را روایــت می‌کنــد. گذشــته‌ای کــه در آن لیبرتــی والانــس 

و افــرادش جلــوی دلیجــان رنســوم را می‌گیرنــد، او را 

کتــک میزننــد و بــه شــدت مجــروح میکننــد. در ادامــه 

بــه شــهری نزدیــک آن‌جــا بــرده می‌شــود. جایــی کــه 

ــی  ــز( زندگ ــی )ورا مایل ــن( و هال ــان وی ــن )ج ــام دانفی ت

می‌کننــد. 

بــا  غمگیــن  »وداعــی  را  اثــر  ایــن  ایبــرت  راجــر 

غــرب  کــه  جایــی  می‌نامــد.  غــرب‌«  اســطوره‌های 

وحشــی بــه پایــان خــط می‌رســد و ســرآغازی بــر دوران 

ــه  ــم ن ــن فیل ــده‌ی او، ای ــه عقی ــت. ب ــکا اس ــدرن آمری م

دربــاره قهرمانــی کــه غــرب را ســاخت، بلکــه دربــاره 

دروغــی اســت کــه غــرب را نجــات داد. حــال ایــن دو 

راهــی اخلاقــی مطــرح می‌شــود کــه بایــد بــه کــدام یــک 

پایبنــد بــود؟‌ همگــی بــه ریســمان افســانه‌ای دروغیــن 

چنــگ بزنیــم و آینــده‌ای درخشــان بســازیم یــا واقعیت 

را بپذیریــم و بــا ســیاهی آن کنــار بیاییــم؟ 

ایــن فیلــم کــه یکــی از آخریــن کارهــای فــورد اســت، 

نقطــه‌ی پایانــی بــر دوران غــرب وحشــی می‌گــذارد. بــر 

خــاف فیلم‌هــای وســترن دیگــر فــورد، اینجــا جایــی 

بــرای قهرمانــان فــردی وجــود نــدارد. تــام دانفیــن بایــد 

فــدا شــود تــا رنســوم اســتادرد آینــده را بنــا کنــد. غــرب 

وحشــی بایــد بــه کنــاری نهــاده شــود و بــا اتحــادی حــول 

یــک افســانه دروغیــن بــه ســوی آینــده حرکــت کــرد. در 

ــویم:  ــرو می‌ش ــروف روب ــه‌ای مع ــا جمل ــم ب ــان فیل پای

»اینجــا غربــه آقــا. وقتــی وقتی افســانه واقعیت می‌شــه 

افســانه رو چــاپ کنیــن.«  ایــن جملــه کــه هســته‌ی 

مفاهیــم  دارای  می‌دهــد،  تشــکیل  را  فیلــم  مرکــزی 

متعــددی در دل خــود اســت. جامعــه ترجیــح می‌دهــد 

بــه جــای پذیــرش خشــونتِ تــام دانفیــن، بــه قهرمانــیِ 

دروغیــنِ اســتادارد بــاور داشــته باشــد، افســانه‌ای کــه 

ــکای  ــرا آمری ــد؛ زی ــه میکن ــی را توجی ــون و دموکراس قان

در حــال رشــد بــه افســانه بیشــتر از واقعیــت نیــاز دارد، 

زیــرا می‌تــوان حــول افســانه‌ها جمــع شــد ولــی حقایــق 

تلــخ ایــن قابلیــت را ندارنــد. 

شــاید ایــن دوبیتــی از باباطاهــر بهتریــن خلاصــه از 

بخــش درام ایــن اثــر باشــد:

یکی درد و یکی درمان پسندد

یکی وصل و یکی هجران پسندد 

من از درمان و درد و وصل و هجران

پسندم آنچه را جانان پسندد

وقتــی رنســوم بــه خانــه تــام مــی‌رود خیلــی زود بــه 

رقیــب عشــقی او بــدل می‌شــود. رنســوم بــه هالــی 

خونــدن و نوشــتن را می‌آمــوزد و بــه او از خوبی‌هــای 

»تمــدن« می‌گویــد. در قســمتی از فیلــم تــام بــرای 

هالــی یــک گل کاکتــوس مــی‌آورد. هالــی آن را بــه رنــس 

نشــان می‌دهــد و می‌پرســد: »قشــنگ نیســت؟« و 

ــک گل  ــالا ی ــا ح ــی، ت ــد: »هال ــواب او می‌پرس ــام در ج ت

ــه‌ای بیــن انتخــاب  ــی در دوگان واقعــی دیــده‌ای؟« . هال

تمــدن و غــرب وحشــی گیــر می‌کنــد. آیــا بایــد رنســوم 

را انتخــاب کنــد و بــه تمــدن او دل ببنــدد یــا تــام را 

ــد؟ ــرب باش ــول غ ــ�ع اص ــد و تاب ــاب کن انتخ

 در نهایــت شــاهد یــک نمایــش کلاســیک وســترن بین 

رنســوم و لیبرتــی هســتیم. جایــی کــه در آن لیبرتــی 

والانــس از پــای در می‌آیــد؛ امــا نــه توســط رنســوم بلکــه 

مردی که لیبرتی والانس را کشت )۱۹۶۲(
رضا شهریاری

ورودی ۱۴۰۱ دندانپـزشکـی
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توســط تــام دانفیــن. وقتــی کــه تــام ســر می‌رســد، هالــی 

را درحــال مراقبــت از رنســوم می‌یابــد. در اینجــا تــام از 

ــید  ــد: »ببخش ــد و می‌گوی ــت می‌کش ــی دس ــق هال عش

کــه دیــر رســیدم... مــن همیــن دور و بــرام.« شــاید ایــن 

ســکانس اوج درام  ایــن اثــر باشــد. جایــی کــه تــام بــه 

ــت  ــد و خواس ــی ده ــن م ــود ت ــوقه‌ی خ ــت معش خواس

او را بــر خواســت خــود ارجحیــت می‌دهــد. ســپس در 

عالــم مســتی بــه ســوی خانــه‌ای مــی‌رود کــه بــرای خــود 

و هالــی ســاخته بــود. آن را بــه آتــش می‌کشــد و خــود را 

زار و ناتــوان در گوشــه‌ای رهــا می‌کنــد.

ــت.  ــب اس ــود جال ــوع خ ــز در ن ــر نی ــن اث ــرداری ای فیلب

دنیایــی کــه بــه واســطه فیلمبــرداری بــا کنتراســت بــالا 

و low-key بســیار واضح‌تــر از حــال اســت. دلایــل 

مختلفــی بــرای تصویربــرداری ایــن اثــر در قالــب ســیاه 

و ســفید بــه جــای رنگــی ذکــر شــده اســت. برخــی 

آن را بــه کمبــود بودجــه نســبت می‌دهنــد. امــا در 

فیلم‌بــردار  کلاتیــر«،  »ویلیــام  از  کــه  مصاحبــه‌ای 

فــورد، موجــود اســت، او بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌کنــد 

کــه بیشــتر نماهــای فیلــم در تاریکــی شــب ضبــط 

شــده‌اند و انتخــاب فیلم‌بــرداری ســیاه و ســفید بــه 

ــی  ــک فراوان ــات نمایــش داده‌شــده کم ــش جزئی افزای

کرده‌اســت.

ــت  ــس را کش ــی والان ــه لیبرت ــردی ک ــد م ــت بای  در نهای

وســترن‌های  دنبالــه‌ی  بــه  کــه  بدانیــم  وســترنی  را 

کلیشــه‌ای حرکــت نمی‌کنــد. پیکــره‌ای تــازه در ایــن دنیــا 

ــترن  ــای وس ــا دنی ــی ب ــان وداع ــه همزم ــد ک ــا می‌نه بن

نیــز قلمــداد می‌شــود. وســترن بــه عنــوان نمونــه‌ای از 

پیشــرفت فــرد بــه ســوی جامعــه تلقــی نمی‌شــود بلکــه 

ــدا  ــود را ف ــن، خ ــام دانفی ــر، ت ــن اث ــترن ای ــان وس قهرم

ــر حرکــت  ــه ســوی اهــداف عالی‌ت ــا جامعــه ب می‌کنــد ت

کنــد. 
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عبــاس کیارســتمی )۱۳۱۹ – ۱۳۹۵( از برجســته‌ترین فیلم‌ســازان معاصــر ایــران و چهــره‌ای شناخته‌شــده 

ــاز  ــی آغ ــک و نقاش ــی گرافی ــا طراح ــود را ب ــه کار خ ــاحتی ک ــدی چندس ــود؛ هنرمن ــان ب ــینمای جه در س

ــرد.  ــق ک ــدگار خل ــان و مان ــاری درخش ــز آث ــو‌آرت نی ــی و ویدئ ــعر، عکاس ــینما، ش ــه، در س ــرد، و در ادام ک

او فارغ‌التحصیــل رشــته‌ی نقاشــی از دانشــکده‌ی هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران بــود و نــگاه بصــری 

ــاعرانه‌ی  ــای ش ــتی و قاب‌بندی‌ه ــای مینیمالیس ــژه در ترکیب‌بندی‌ه ــارش، به‌وی ــام آث ــش در تم دقیق

فیلم‌هایــش، به‌روشــنی دیــده می‌شــود.

کیارســتمی از کودکــی علاقه‌منــد بــه شــعر بــود و در بزرگســالی، تحــت تأثیــر شــاعران نوپــرداز فارســی 

به‌ویــژه فــروغ فرخــزاد، نیمــا یوشــیج و ســهراب ســپهری، خــود نیــز بــه ســرودن شــعر روی آورد. در ایــن 

رابطــه، حتــی تاثیــرات غیرمســتقیم شــرق منشــانه در آثــار هنــری ســپهری نیــز  بــه درون کارهایــش راه 

یافــت. زبــان شــاعرانه‌ی آثــارش در ســینما، بازتابی‌ســت از همیــن پیونــد دیریــن بــا شــعر نــو؛ زبانــی 

سرشــار از ایجــاز، ســکوت، و حــذف، کــه بــا فضایــی بصــری درآمیختــه و جهانــی یگانــه ســاخته اســت. برای 

کیارســتمی، شــعر، نقاشــی و ســینما ابزارهایــی بــرای دیــدن و زیســتن بودنــد؛ راه‌هایــی بــرای مکاشــفه 

در زندگــی، طبیعــت، و لحظه‌هــای نــاب انســانی.

عباس کیارستمی؛ 
هنرمندی در مرز سینما، شعر و نقاشی



خانه‌ی دوست کجاست؟
مسیر جست‌وجوی حقیقت در منظری 

مینیمال و شاعرانه
در نخســتین فیلــم از ســه‌گانه‌ی کوکــر، عبــاس کیارســتمی 

بــا پرسشــی ســاده امــا عمیــق، ســفری شــاعرانه را آغــاز 

می‌کنــد: »خانــه‌ی دوســت کجاســت؟« ایــن جملــه‌ کــه از 

دل عنــوان فیلــم برمی‌خیــزد و وام گرفتــه از شــعر ســهراب 

اســت، بستری‌ســت بــرای مواجهــه‌ی کودکانــه امــا جــدی بــا 

ــاق. ــئولیت و اخ ــم، مس ــان نظ جه

ایــن فیلــم گویــا طراحــی اولیــه‌ای اســت کــه پایه‌هــای جهــان 

ــد. هــر  ــر را ترســیم می‌کن بصــری و مفهومــی ســه‌گانه‌ی کوک

ــرح  ــک ط ــد ی ــود، مانن ــاز خ ــادگی و ایج ــا س ــم، ب ــاب فیل ق

ــا وســواس و ظرافــت کشــیده  مدادی‌ســت کــه خطــوط آن ب

شــده‌اند. خبــری از خشــونت و بیــان پرهیجــان اکسپرســیو 

نیســت. روســتا، دیوارهــای گلــی، درختــان تنــک، و کوچه‌های 

ــه  ــوده بلک ــتان ب ــن داس ــه‌ی ای ــا پس‌زمین ــچ نه‌تنه پیچ‌در‌پی

خــود روایتگرنــد. ایــن تصاویــر، بــی نیــاز از کلمــات، جهانــی را 

خلــق می‌کننــد کــه در آن هــر چیــز کوچــک، معنایــی دوبــاره 

دارد.

پســرک در جســت‌وجوی خانــه‌ی دوســت، ســفری را آغــاز 

می‌کنــد کــه بیشــتر بــه یــک مکاشــفه شــبیه اســت تــا یــک 

عــاری  و  بی‌تفــاوت  نظــام خشــک،  از دل  او  ماجراجویــی. 

از خلاقیــت بزرگســالان عبــور می‌کنــد تــا بــه مســئولیت 

اخلاقــی خــود، نــه از روی اجبــار بلکــه از ســر همدلــی پاســخ 

دهــد. 

کیارســتمی در ایــن فیلــم بــا حــذف پیچیدگی‌هــای تکنیکــی، 

دوربیــن را بــه چشــمی انســانی بــدل می‌ســازد؛ چشــمی کــه 

تنهــا مشــاهده می‌کنــد و قضــاوت نمی‌کنــد. ظرافــت بیــان 

تنیــده شــده در تــار و پــود ایــن روایــت بصــری، یعنــی در 

قــاب بنــدی، در ترکیــب بنــدی و حتــی پالــت رنگــی انتخابــی 

و همنوایــی کلــی، فیلمــی نقاشــانه بــه مخاطــب عرضــه 

مــی کنــد و تماشــای روایــت صاحــب اثــر را بــه تجربــه‌ای 

تصویــر،  آن  در  کــه  تجربــه‌ای  می‌کنــد؛  بــدل  الهام‌بخــش 

مهم‌تــر از دیالــوگ اســت، و فضــا، خــود بــه زبــان بــدل 

می‌شــود.

حورا حاجی‌عزیزی
دانشجوی ارشد نقاشی

شاعرانه‌های تصویری کیارستمی:
سه‌گانه‌ی کوکر و فراتر از آن
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زندگی و دیگر هیچ؛ 
بازخوانی زیبایی در دل ویرانی

زندگــی و دیگــر هیــچ، دومیــن فیلــم از ســه‌گانه‌ی کوکــر، پلــی 

ــازی  ــرای بازس ــاش ب ــه و ت ــخ زلزل ــت تل ــان واقعی ــت می اس

ــا  ــم ب ــه اســت. فیل ــه نظــم آن فــرو ریخت ــی ک ــا در جهان معن

ــفری از  ــر را در س ــدر و پس ــتان پ ــتند، داس ــی نیمه‌مس روایت

ــد. ــال می‌کن ــه‌زده دنب ــق زلزل ــه مناط ــران ب ته

ایــن فیلــم همچــون نقاشی‌ای‌ســت کــه روی بــوم ترک‌خــورده 

ــی در دل ویرانــی معنــا  ــی کــه زیبای کشــیده می‌شــود؛ جای

ــکل  ــا ش ــد در دل خرابه‌ه ــم، هرچن ــای فیل ــد. قاب‌ه می‌یاب

از  کــه نشــان  تعــادل بصری‌انــد  نوعــی  واجــد  گرفته‌انــد، 

ــوط،  ــور خط ــد. حض ــتمی دارن ــانی کیارس ــق و انس ــگاه دقی ن

ــادآور  ــدوار، ی ــا امی ــته ام ــای خس ــاک و چهره‌ه ــا، خ بافت‌ه

ســایه،  و  نــور  آن‌هــا  در  کــه  رئالیستی‌ســت  نقاشــی‌های 

ــر بیــان دارنــد. ســعی ب

از  تأمل‌برانگیزتــر  و  کمتــر  گفت‌وگوهــا  فیلــم،  ایــن  در 

پیش‌انــد، و فضــای تصویــری، بــا ریتمــی کنــد و آگاهانــه، 

بــه مخاطــب اجــازه می‌دهــد تــا حضــور و غیــاب، فقــدان 

و امیــد، و ویرانــی و بازســازی را لمــس کنــد. ایــن فیلــم 

میتوانــد همچــون کارگاهــی‌ باشــد بــرای مطالعــه‌ی نســبت 

ــان در  ــور انس ــوم، و حض ــر و مفه ــوا، تصوی ــرم و محت ــن ف بی

دل طبیعــت و زمــان.

زیر درختان زیتون؛ 
مکاشفه‌ای نقاشانه در مرز واقعیت و 

خیال
عبــاس کیارســتمی در زیــر درختــان زیتــون، ســومین بخــش 

از ســه‌گانه‌ی کوکــر، جهــان را بــا نگاهــی مینیمالیســتی و 

در عیــن حــال شــاعرانه و عمیــق بــه تصویــر می‌کشــد) 

فیلــم  ایــن  کجاســت(.  دوســت  خانــه  بــا  مشــابهت 

بــا  میان‌رشــته‌ای  و  تأمل‌برانگیــز  بصــری،  تجربه‌ای‌ســت 

مرزهــای مشــترکی میــان ســینما، نقاشــی و ادبیــات.

ترکیب‌بنــدی  میشــویم  متوجــه  بیشــتر  بررســی  در 

ــتفاده از  ــر، و اس ــر در تصوی ــش عناص ــم، چین ــای فیل قاب‌ه

ــه  ــمگیر ب ــباهتی چش ــاز، ش ــای ب ــی و فضاه ــای خاک رنگ‌ه

ســنت نقاشــی منظــره در هنــر کلاســیک و مــدرن دارد. هــر 

نمــای فیلــم، ماننــد یــک زمینــه اســت کــه بــا دقــت چیــده 

شــده تــا ســکوت، فاصلــه، و جریــان طبیعــت را بازتــاب 

نیمه‌ویــران  خانه‌هــای  کوه‌هــا،  زیتــون،  درختــان  دهــد. 

بلکــه  بصــری  عناصــر  تنهــا  نــه  خشــک،  زمین‌هــای  و 

نشــانه‌هایی اســتعاری هســتند کــه در خدمــت روایــت قــرار 

می‌گیرنــد.

ــه  ــتر از آن‌ک ــم، بیش ــن فیل ــتمی در ای ــخصیت‌های کیارس ش

ــد.  ــخن می‌گوین ــا س ــا و فاصله‌ه ــا نگاه‌ه ــد، ب ــو کنن گفت‌وگ

حســین، شــخصیت اصلــی فیلــم، در تــاش بی‌پایــان بــرای 

ــقانه  ــت عاش ــک روای ــا ی ــوقه‌اش، نه‌تنه ــه معش ــیدن ب رس

معطــر را شــکل می‌دهــد، بلکــه در دل ســاختار فیلمــی قــرار 

می‌گیــرد کــه خــود بازتابــی از جهــان واقعــی و در عیــن حــال 

ــده اســت. ساخته‌ش

ــی  ــودن، پرسش ــاختگی ب ــت و س ــی واقعی ــن درهم‌تنیدگ ای

ــی  ــر واقع ــر، تصوی ــدام تصوی ــذارد: ک ــا می‌گ ــش روی م را پی

اســت؟ آیــا هنــر می‌توانــد بــه حقیقــت نزدیــک شــود؟ و اگــر 

ــد،  ــا برشــی از واقعیت‌ان ــا قــاب دوربیــن تنه ــوم نقاشــی ی ب

ســهم مــا از درک حقیقــت چیســت؟ 
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شاعرانگی تصویر؛

جست‌وجوی نقاشانه در سه‌گانه‌ی کوکر

دوســت  خانــه‌ی  فیلم‌هــای  شــامل  کوکــر،  ســه‌گانه‌ی 

کجاســت؟، زندگــی و دیگــر هیــچ و زیــر درختــان زیتــون، 

نه‌تنهــا ســه فصــل از یــک روایــت ســینمایی بلکــه ســه 

ایران‌انــد؛  معاصــر  هنــر  تاریــخ  در  درخشــان  لحظــه‌ی 

لحظاتــی بــا رنــگ هایــی از ســینما، نقاشــی و شــعر. عبــاس 

کیارســتمی بــا نگاهــی منحصــر بــه فــرد، جهــان را فقــط 

نمی‌بینــد، بلکــه احســاس می‌کنــد؛ همانگونــه کــه یــک 

شــاعر واژه را تجربــه می‌کنــد و یــک نقــاش، رنــگ را.

ــور  ــت عب ــطح روای ــتمی از س ــگاه کیارس ــه‌گانه، ن ــن س در ای

ــک  ــد ی ــود. او مانن ــدل می‌ش ــت ب ــدن موقعی ــه دی ــرده و ب ک

منظره‌پــرداز، عناصــر طبیعــت را در قاب‌هایــی ســاده امــا 

ــان زیتــون، تپه‌هــا، خانه‌هــای گلــی،  دقیــق می‌چینــد: درخت

ــرف  ــا را از ص ــن قاب‌ه ــه ای ــا آن‌چ ــچ. ام ــای پیچ‌درپی جاده‌ه

ــاعرانه‌ی  ــت ش ــرد، کیفی ــر می‌ب ــری فرات ــی بص زیبایی‌شناس

حضــور اســت؛ ســکوت‌هایی کــه بــه صــدا تبدیــل می‌شــوند، 

از دل  کــه  فاصله‌هایــی  و  کــه معنــا می‌ســازند  خلأهایــی 

آن‌هــا احســاس متولــد می‌شــود. طبیعــت در فیلم‌هــای 

او صرفــا پس‌زمینــه‌ی روایــت نیســت، بلکــه خــود روایتگــر 

اســت؛ هماننــد یــک منظــره نقاشــی شــده کــه بــدون حضــور 

شــخصیت انســانی نیــز قــادر بــه بیــان احســاس اســت. 

شــعر  همچــون  کیارســتمی،  ســینمای  در  شــاعرانگی 

ــت. او  ــده اس ــا ش ــق بن ــاز و تعلی ــر ایج ــی، ب ــیک فارس کلاس

بــا حــذف عناصــر اضافــی و پرهیــز از اغراق‌هــای روایــی، بــه 

نوعــی بیــان طــرح بــا حداقل‌هــا می‌رســد؛ نوعــی ســادگی کــه 

از جنــس خطاطــی چینــی یــا طراحــی شــرقی هــم هســت. بــه 

عــاوه، تاثیــرات ســهراب ســپهری بــر ایــن آثــار کیارســتمی به 

وضــوح معلــوم اســت و خــود ســهراب هم در نقاشــی بســیار 

از تعلیــق و بیــان شــرقی بهــره مــی جســت. ایــن شــاعرانگی 

در دل واقعیــت جاری‌ســت؛ در گفت‌وگوهــای معمــول، در 

جســت‌وجوی دفتــر مشــق گم‌شــده، در عبــور از مناطــق 

زلزلــه‌زده، و در ســکوت یــک دختــر در برابــر اصرارهــای پســر.

نکتــه‌ی قابــل تأمــل دیگــر، اســتفاده‌ی کیارســتمی از تکــرار، 

حرکــت و ســکون اســت؛ عناصــری کــه در زبــان بصــری نیــز 

اهمیتــی ویــژه دارنــد. مثــاً در زیــر درختــان زیتــون، صحنه‌ی 

تپه‌هــا،  دل  در  روســتایی  دختــر  از  حســین  آرام  تعقیــب 

بــا ترکیب‌بنــدی افقــی و ریتمــی ملایــم، بســیار نزدیــک 

در  یــا  ژاپنی‌ســت؛  نقاشــی  در  خطــی  فضاســازی‌های  بــه 

خانــه‌ی دوســت کجاســت؟، تکــرار عبــور پســرک از کوچه‌هــا 

ــا  ــی ب ــای طراح ــر تکنیک‌ه ــایه، تداعی‌گ ــور و س ــاد ن ــا تض ب

ــت. ــب اس مرک

در نهایت، سه‌گانه‌ی کوکر را می‌توان نه فقط مجموعه‌ای 
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ســینمایی، بلکــه یــک پــروژه‌ی هنــری دانســت؛ ترکیبــی 

از نــگاه شــاعر و دســت نقــاش: اولــی کلمــات را حــذف 

می‌کنــد تــا معنــا برجســته شــود، و دومــی رنــگ را می‌کاهــد 

تــا نــور بهتــر دیــده شــود. و این‌چنیــن، ســینما را بــه زبــان 

مشــترک هنرهــای تصویــری و ادبــی بــدل می‌ســازد.

ــه  ــرد، ک ــد ب ــا را خواه ــاد م ــم ب ــاعرانه در فیل ــان ش ــن جه ای

کوکــر  از  ای  تکامل‌یافتــه‌  و  دور  پــژواک  را  آن  می‌تــوان 

دانســت، بــه مرزهــای فلســفی‌تری نیــز قــدم می‌گــذارد. 

در آن فیلــم، بــا نوعــی پالایــش نهایــی مواجه‌ایــم: جایــی 

ــر  ــا حتــی از نشــان‌دادن تصوی کــه دوربیــن در تعقیــب معن

نیــز امتنــاع مــی‌ورزد؛ صحنه‌هایــی کــه صــدا جــای تصویــر را 

ــم،  ــن فیل ــود. ای ــدل می‌ش ــور ب ــه حض ــاب، ب ــرد، و غی می‌گی

عنــوان خــود را از شــعری از فــروغ فرخــزاد وام می‌گیــرد، امــا 

در ســاختارش، گویــی ادامــه‌ی راهی‌ســت کــه در کوچه‌هــای 

ــود. کوکــر آغــاز شــده ب

او بــا ســه‌گانه‌ی کوکــر، مــا را بــه یــاد ارزش نــگاه ســاده 

می‌انــدازد؛ و بــا بــاد مــا را خواهــد بــرد، بــه مــا می‌آمــوزد 

چگونــه در فقــدان، معنــا بجوییــم. کیارســتمی در ایــن فیلــم 

نیــز ماننــد دیگــر آثــارش از زبــان تصویــر بــرای بیــان مفاهیم 

عمیق انســانی اســتفاده کــرده اســت.این پیوســتار، همانند 

یــک منظــره‌ی پیوســته پانورامــا، تجربــه‌ی زیســتن و دیدن را 

در قالبــی شــاعرانه می‌ریــزد کــه بــه جــای توضیــح، احســاس 

می‌کنــد.

ایــن فیلــم، دعوتــی اســت برای تماشــا کــردن نه فقــط دیدن، 

بــرای گــوش دادن، نــه فقــط شــنیدن. عبــاس کیارســتمی، بــا 

ــر  ــه تصوی ــاس را ب ــا و احس ــه ای از معن ــاب، مجموع ــر ق ه

می‌کشــد و بیننــده را در میــان خطــوط، رنگ‌هــا و فضاهــای 

خالــی، بــه کشــف مفاهیمــی عمیق‌تــر از زندگــی و مــرگ 

ــد. ــوت می‌کن دع
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اینجــا، در تحریریــه‌ی نگاهنامــه مشــتاقیم بــه حضــور 

در گوشــه‌ای از اوقــات فراغــت شــما. تــاش داریــم در 

ــوان ســینمای کلاســیک،  ــا عن ــی ب هــر شــماره، فیلم‌هایـ

را  ایــران  و ســینمای  ملــل  امــروز، ســینمای  هالیــوود 

بیشتـــر معرفــی کنیــم؛ فیلم‌هایـــی کــه بایــد دیــد و گاهــی 

ــد :(  ــد دی ــه نبای ــی ک ــم فیلم‌هایـ ه



Life is Beautiful

 La vita è« فیلــم »زندگــی زیباســت« بــا عنــوان ایتالیایــی

ــت.  ــال ۱۹۹۷ اس ــی« در س ــو بنین ــاخته‌ی »روبرت bella«  س

ــت  ــی اس ــای ایتالیای ــهورترین فیلم‌ه ــی از مش ــر یک ــن اث ای

ــر از کمــدی و درام را در بســتر تاریخــی  ــه ترکیبــی بی‌نظی ک

ــور  ــول مح ــتان ح ــد. داس ــه می‌ده ــی دوم ارائ ــگ جهان جن

»گوئیــدو« )روبرتــو بنینــی( می‌چرخــد، مــردی شــوخ‌طبع و 

یهــودی کــه عاشــق زنــی بــه نــام »دورا« )نیکولتــا براســکی( 

می‌شــود و بــا او تشــکیل خانــواده می‌دهــد. بــا آغــاز جنــگ 

و تبعیــد یهودیــان بــه اردوگاه‌هــای کار اجبــاری، گوئیــدو 

بــرای محافظــت از پســر کوچکــش »جوزوئــه«، واقعیــت 

ــه  ــد و ب ــل می‌کن ــازی تبدی ــک ب ــه ی ــتناک اردوگاه را ب وحش

او می‌گویــد کــه برنــده‌ی جایــزه خواهــد شــد اگــر از قوانیــن 

بــازی پیــروی کنــد. 

ایــن فیلــم بــا وجــود پرداختــن بــه هولوکاســت، از نگاهــی 

انســانی و امیدبخــش بــه فاجعــه می‌نگــرد. بنینــی بــا 

مهــارت، طنــز را بــه ابــزاری بــرای مقابلــه بــا وحشــت تبدیــل 

ــوه  ــدون آنکــه عمــق فاجعــه را کــم اهمیــت جل ــد، ب می‌کن

ــاد  ــای ش ــر از صحنه‌ه ــود پ ــه‌ی اول خ ــم در نیم ــد. فیل ده

فزاینــده‌ای  به‌طــور  دوم  نیمــه  در  امــا  اســت؛  کمــدی  و 

احساســی و تلــخ می‌شــود. ایــن اثــر بــه دلیــل ترکیــب 

تحســین  مــورد  همیشــه  تــراژدی،  و  طنــز  جســورانه 

منتقــدان بــوده اســت. ایــن فیلــم برنــده ۳ جایــزه اســکار 

شــامل بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد، بهتریــن موســیقی 

ــت.  ــان اس ــی زب ــم خارج ــن فیل و بهتری

کارگردان

نویسندگان

Roberto Benigni، Nicoletta Braschi

Roberto Benigni

Roberto Benigni، 
Vincenzo Cerami

بازیگران

کشور سازنده                                                        ایتالیا

ژانر                                                              کمدی، جنگ

امتیازها
IMDB                                     8.۶
Rotten Tomatoes         81%
Metacritic                         58%                         

سال ساخت                                                                                   1997

رضا شهریاری
ورودی ۱۴۰۱ دندانپـزشکـی
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The Ghost and Mrs. Muir

را لمــس خواهــد  بــا ســینمایش روحتــان  کــه  فیلمــی 

ــف و  ــیار ظری ــال بس ــن ح ــا در عی ــاده، ام ــی س ــرد. فیلم ک

ــه  ــه آور، بلک ــای گری ــقانه ه ــه از آن عاش ــه ن ــقانه، البت عاش

از آنهــا کــه تــا مــرز اشــک مخاطــب را بــرده و در غلیــان 

می‌کنــد. غوطــه‌ور  احساســات 

خانــم میــور کــه بــه تازگــی همســرش فــوت کــرده، بــا 

شــهری  بــه  همســرش،  خواهــر  و  مــادر  از  شــدن  جــدا 

دور نقــل مــکان کــرده و از قضــا یکــی از پرماجراتریــن و 

ارزان‌تریــن خانــه هــا را اجــاره می‌کنــد. خانــه ای کــه همــه‌ی 

خریدارانــش حداکثــر پــس از یــک روز بــه دلایــل نامعلــوم 

گریخته‌انــد! آن  از 

ظاهــراً روح صاحــب خانــه کــه دریانــورد بــوده در خانــه 

ســرگردان اســت. خانــم میــور امــا بــا شــجاعت تمــام و 

ــدن در آن  ــه مان ــم ب ــازی، تصمی ــادی لجب ــزان زی ــه می البت

خانــه می‌گیــرد. ماندنــی کــه بــه تبــع، باعــث روبــرو شــدن 

او بــا روح دریانــورد می‌شــود.

امــا ایــن دفعــه برعکــس هربــار جنــاب روح عاشــق خانــم 

میــور شــده و دســت از آزار و اذیــت او برمــی‌دارد.

تــا همیــن جــای داســتان را کــه بدانیــد، بــرای دیدنــش 

انگیــزه کافــی را خواهیــد داشــت. یکــی از نقــاط قــوت فیلــم 

ــت  ــان اس ــان روح و انس ــق می ــد عش ــده‌ی جدی ــن ای همی

کــه بــا ســینمایی درســت و تکنیکــی توســط »منکویــچ« بــه 

نمایــش گذاشــته می‌شــود.

و  دوربیــن  درســت  حــرکات  موقــع،  بــه  کلوزاپ‌هــای 

قاب‌بندی‌هــا، کار کــرده و حــس تولیــد می‌کننــد. همــان 

حســی کــه مــا را تــا پــای گریــه بــرده و بــدون قطــره‌ای اشــک 

بازمی‌گردانــد.

»روح و خانــم میــور«، از آن فیلم‌هایــی اســت کــه قطعــا 

ــد و چــه بســا  ــان خواهــد مان پــس از دیدنــش در حافظه‌ت

ــد  ــار اول خواه ــرپایی ب ــه س ــوز ب ــا، هن ــا تماش ــد از باره بع

بــود. ایــن فیلــم لطیــف و جلادهنــده‌ی روح را حتمــا ببینیــد 

ــا زندگــی را کمتــر جــدی بگیریــد. :( ت

-سینمای کلاسیک -

کارگردان

نویسنده

Gene Tierney، Rex Harrison، George 
Sanders

Joseph L. Mankiewicz

Philip Dunne

بازیگران

کشور سازنده                                                       آمریکا

ژانر                                                         عاشقانه، فانتزی

امتیازها
IMDB                                    7.8
Rotten Tomatoes         100%                        

سال ساخت                                                                                  1947   

امین طالبی
ورودی ۱۴۰۱ دندانپـزشکـی
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We Live in Time

ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم 

وین یک دم عمر را غنیمت شمریم

فردا که ازین دیر فنا درگذریم

با هفت هزارسالگان سر به سریم

فیلمی‌ســت دربــاره‌ی عشــق، زمــان و فرســایش بی‌صــدا. 

داســتان توبیــاس و آلمــوت –دو روح گمشــده کــه در یــک 

آرام  می‌رســند–  هــم  بــه  بی‌اهمیــت  به‌ظاهــر  تصــادف 

و بی‌ادعــا آغــاز می‌شــود، امــا در عمــق، طوفانی‌ســت از 

ــت دادن. ــرس از دس ــتگی و ت ــرت، دلبس حس

ــی  ــر تلخ ــا خب ــه ب ــی ک ــوت، زن ــش آلم ــو در نق ــس پی فلورن

از ســرطان، زندگــی‌اش واژگــون می‌شــود، حضــوری روشــن 

و پُراحســاس دارد. انــدرو گارفیلــد، در مقــام مــردی کــه 

عاشــق می‌شــود، نابــود می‌شــود و دوبــاره از دل ویرانــی 

برمی‌خیــزد، تصویــری از مردانگــی شــکننده و انســانی را 

ترســیم می‌کنــد.

فیلــم، روایتگــر عشــق در زمــانِ رو بــه پایــان اســت. جایــی 

کــه لحظــات معمولــی خــوردن بســتنی، دویــدن زیــر بــاران 

گنجینه‌هایــی  بــه  تبدیــل  کنــار کســی  بیــدار شــدن  یــا 

غیرقابــل بازگشــت می‌شــوند.

و شاید تاثیرگذارترین جمله‌ی فیلم این باشد:

نــگاه  آینــده  بــه  همیشــه  مقصــرم…  »مــن  توبیــاس: 

می‌کــردم، به‌جــای اینکــه درســت جلــوی چشــمم رو ببینــم 

— تــو رو.« 

ایــن فیلــم بــا ریتمــی آهســته امــا بی‌وقفــه، بــه مــا تلنگــری 

آینــده‌ای  در  نــه  لحظه‌هاســت،  در  زندگــی  کــه  می‌زنــد 

نامعلــوم، نــه در گذشــته‌ای کــه برنمی‌گــردد.

می‌ترســند  کــه  آنــان  بــرای  عاشــق‌اند،  کــه  آنــان  بــرای 

عاشــق شــوند و بــرای آنــان کــه زمــان را جــدی نمی‌گیرنــد، 

ــت  ــرای غنیم ــب، ب ــه قل ــت ب ــتر اس ــک نیش ــم، ی ــن فیل ای

شــمردن تــک بــه تــک لحظــات هرچنــد معمولــی زندگــی.

- سینمای هالیوود -

کارگردان

نویسنده

Andrew Garfield، Florence Pugh

John Crowley

Nick Payne

بازیگران

کشور سازنده                                         بریتانیا، فرانسه

امتیازها
IMDB                                    ۸.۱
Rotten Tomatoes         ۹۶%                      

سال ساخت                                                                                  ۲۰۲۴

پوریا جناب
ورودی ۱۴۰۱ دندانپـزشکـی
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رضا موتوری
- سینمای ایران -

بهروز وثوقی، فریبا خاتمی، پروین ملکوتی،بهمن مفید

مسعود کیمیایی

مسعود کیمیایی

 

فیلــم رضــا موتــوری، ســومین اثــر »مســعود کیمیایــی«، از 

ــا  ــه ب ــت ک ــه‌ی ۴۰ اس ــران در ده ــینمای ای ــاخص س ــار ش آث

ترکیبــی از ژانرهــای درام، جنایــی و طنــز ســیاه، تصویــری از 

جامعــه‌ی ایــران در آســتانه‌ی تحــولات بــزرگ را بــه نمایــش 

می‌گــذارد. ایــن فیلــم بــا بازی درخشــان »بهــروز وثوقــی« در 

نقــش اصلــی و موســیقی مانــدگار »اســفندیار منفــردزاده«، 

بــه یکــی از فیلم‌هــای کلاســیک ســینمای ایــران تبدیــل 

شــده اســت.

فــردی  وثوقــی(،  )بهــروز  »رضــا«  محــور  حــول  داســتان 

در  دیوانگــی  بــه  تظاهــر  بــا  کــه  می‌چرخــد  فرودســت، 

دوســتش  همــراه  بــه  او  اســت.  بســتری  تیمارســتان 

ــه ســرقت  ــد و ب ــرار می‌کن عبــاس قراضــه از تیمارســتان ف

ــرخ«  ــال، »ف ــن ح ــد. در همی ــت می‌زن ــه دس ــک کارخان از ی

)بهمــن مفیــد(، نویســنده‌ای کــه شــباهت ظاهــری زیــادی 

ــه  ــی ب ــاران روان ــاره‌ی بیم ــق درب ــرای تحقی ــا دارد، ب ــه رض ب

ــباهت،  ــن ش ــتفاده از ای ــا اس ــا ب ــی‌رود. رض ــتان م تیمارس

جــای خــود را بــا فــرخ عــوض می‌کنــد و وارد زندگــی اشــرافی 

می‌شــود. او 

بــا  تهــران  خیابان‌هــای  در  موتورســواری  صحنه‌هــای 

موســیقی منفــردزاده، از صحنه‌هــای بــه یــاد ماندنــی فیلــم 

هســتند. موســیقی اســفندیار منفــردزاده و ترانــه‌ی »مــرد 

تنهــا« بــا صــدای »فرهــاد مهــراد« و شــعر »شــهیار قنبــری«، 

می‌بخشــد.  خاصــی  عمــق  فیلــم  تراژیــک  فضــای  بــه 

ــی  ــمت معرف ــیقی را در قس ــن موس ــی ای ــد بررس می‌توانی

ــد. ــم بخوانی ــیقی فیل موس

کارگردان

نویسنده

بازیگران

کشور سازنده                                                         ایران

امتیازها
IMDB                                    ۶.۶

سال ساخت                                                                                 ۱۳۴۸

ژانر                                                                درام، جنایی

رضا شهریاری
ورودی ۱۴۰۱ دندانپـزشکـی

40 نگاهنامه، شماره‌ی چهارممعرفی فیلم



نبینیم!

کلیشه‌ای همیشگی از دنیای مارول 

فائزه تاسا
ورودی ۱۴۰۲ هوشبری

شــخصیت خــاص و منحصــر بــه فــرد ثــور، خــدای رعــد و بــرق 

ــت.  ــگ باخ ــورِ زن، رن ــه ث ــتر ب ــن فاس ــدن جی ــل ش ــا تبدی ب

ایــن ایــده نه‌تنهــا غیرمنطقــی و مســخره بــود، بلکــه بــه 

ــه عنــوان خــدای رعــد و  ــور« ب ــه هویــت »ث طــور مســتقیم ب

بــرق آســیب زد. بخــش عمــده‌ای از جذابیــت و شــکوه ایــن 

شــخصیت، بــه توانایــی منحصــر بــه فــرد او در بلنــد کــردن 

چکــش افســانه‌ای »مِیولنیــر« گــره خــورده بــود؛ عاملــی کــه 

ــرد.  ــل می‌ک ــدا« تبدی ــک »خ ــه ی ــز و ب ــران متمای او را از دیگ

بــا ســپردن ایــن قــدرت بــه فــردی دیگــر، فیلــم ناخواســته از 

ــه  خــاص بــودن ایــن شــخصیت اســطوره‌ای کاســته و آن را ب

ــا افتــاده تبدیــل کــرد. امــری پیــش پ

فیلــم دارای طنــز ضعیفــی بــود. ســعی فیلــم بــرای خندانــدن 

مخاطــب بــا طنزهــای بی‌مــزه و نــخ نمــا کامــاً شکســت 

خــورده اســت. 

داســتان فیلــم کلیشــه‌ای و ســطحی بــود. فیلــم از ارائــه 

هرگونــه طــرح داســتانی نــو عاجــز اســت و بــار دیگــر بــر 

اســاس الگــوی تکــراری »پیــروزی نهایــی خوبــی بــر بــدی« 

پیــش مــی‌رود و موضوعــی کامــا قابــل پیش‌بینــی را بــه 

می‌دهــد.  ارائــه  مخاطــب 

شــخصیت‌ها  و  مســائل  عمــق  بــه  نــدرت  بــه  فیلــم 

می‌پــردازد و همــه چیــز در ســطحی بســیار گــذرا و شــتاب‌زده 

ــب  ــداری مخاط ــع از هم‌ذات‌پن ــر مان ــن ام ــود. ای ــا می‌ش ره

بــا رویدادهــای روی صفحــه می‌شــود.

قیــام و ظهــور شــخصیت شــرور فیلــم، نمونــه‌ای آشــنا از 

کــه  اســت  ابرقهرمانــی  ســینمایی  فرســوده  کلیشــه‌های 

فاقــد هرگونــه خلاقیــت یــا پیچیدگــی اســت و هیــچ هیجانــی 

بــرای بیننــده ایجــاد نمی‌کنــد.

در برخــی ســکانس‌ها، جلوه‌هــای بصــری از کیفیــت مطلــوب 

و اســتانداردهای مرســوم دنیــای مــارول فاصلــه دارند.

ــا  ــرای تماش ــی ب ــا ارزش چندان ــه تنه ــر ن ــن اث ــت، ای در نهای

نــدارد، بلکــه بــه دلیــل ارائــه داســتانی تکــراری، کلیشــه‌ای و 

ضعیــف، می‌توانــد باعــث دلســردی طرفــداران قدیمــی و 

کاهــش اشــتیاق بــرای دنبــال کــردن فرانچایــز مــارول شــود.
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موسیقـی فیلم
ــت  ــرات ثب ــم در خاط ــود فیل ــر از خ ــه گاه بیشتـ ــت ک ــی اس ــات و ایده‌پردازی‌هایـ ــل ابداع ــم« مح ــیقی فیل »موس

ــهبود  ــی در بـ ــران و کارگردانـ ــح بازیگ ــاب صحی ــه، انتخ ــت فیلم‌نام ــدازه‌ی کیفی ــه ان ــن ب ــیقی متـ ــوند. موس می‌ش

کیفیــت فیلــم موثــر اســت؛ چــرا کــه موســیقی‌ای کــه درســت ســاخته و انتخــاب شــود قــادر اســت، متناســب و موازی 

ــد. ــل کن ــر منتق ــده‌ی اث ــه بینن ــات را ب ــس اتفاق ــه، ح ــا فیلم‌نام ب



 

بــه شــخصه هنگامــی کــه صــدای نواختــه شــدن کلاویه‌هــای پیانــو 

ــاج و تخــت«  ــازی ت را در ایــن قطعــه از موســیقی متــن‌ ســریال »ب

شــنیدم، در شــوک فــرو رفتــم. چگونــه ایــن موســیقی در ایــن 

ســریال جــای گرفتــه اســت؟ لحظــه‌ی غریبــی اســت هنگامــی 

ــو  ــدای پیان ــار ص ــن ب ــرای اولی ــمت، ب ــت ۶۰ قس ــس از گذش ــه پ ک

را در ایــن ســریال می‌شــنوی! ایــن قطعــه در قســمت ۱۰ از فصــل 

ــزرگ«  ــد ب ــار »معب ــتان انفج ــه داس ــی ک ــرار دارد. جای ــریال ق ۶ س

روایــت می‌شــود. 

 نکتــه‌ی جالــب توجــه اســتفاده از ســاز پیانــو پــس از گذشــت ۶۰ 

قســمت از ســریال اســت. ســاز غالــب در قســمت‌های پیشــین 

ســریال، ویولونســل اســت؛ امــا در ایــن قســمت بــرای اولیــن 

ــش  ــادی از آرام ــو نم ــی پیان ــود. گوی ــتفاده می‌ش ــو اس ــار از پیان ب

ــا  ــو ب پیــش از طوفــان اســت. ملــودی ســاده و تکرارشــونده‌ی پیان

ــه‌ای از  ــر، لای
ُ
ــتر و ک ــی، ارکس ــازهای زه ــی س ــدن تدریج ــزوده‌ ش اف

هیبــت و تــراژدی را می‌ســازد کــه مخاطــب را درگیــر یــک اضطــراب 

می‌کنــد. پایان‌ناپذیــر 

تهــای پایــدار 
ُ
رهــای ســنگین و ن

ُ
بخــش پایانــی قطعــه کــه بــا ک

1. متن اصلی:

 It all felt like a perfect fit. What›s great about the scene, too, is there›s hardly any dialogue. It›s nine minutes long. I knew I had to start« 	
 minimal and give it space. Let notes ring, then give it space, and build up the anticipation from there, without tipping in either direction.» Djawadi
 stated that he refrained from using the typical Lannister theme, «The Rains of Castamere” in order to create more of a mystery. The piece also
 featured vocals from two young boys singing in unison, and Djawadi instructed the boys to sing in such a way that it is not out of tune, but you get
that feeling of something’s wrong

ارکســتر همــراه اســت، تداعــی کننــده‌ی پیــروزی شــیطانیِ قــدرت 

ــار  ــا انفج ــا ب ــیقی دقیق ــری موس ــت. اوجگی ــی اس ــر بیگناه در براب

معبــد همزمــان میشــود و حــسِ نابــودی یــک نمــاد مقــدس را بــه 

ــد. ــق میکن ــدنی خل ــینماتیک و فراموشنش ــکلی س ش

ایــن قطعــه‌ی ده دقیقــه‌ای، طولانی‌تریــن موســیقی متــن ســریال 

بــا  جــوادی  رامیــن  می‌شــود.  محســوب  تخــت  و  تــاج  بــازی 

هنرمنــدی در ایــن اثــر ثابــت کــرد کــه موســیقی می‌توانــد مســتقل 

از تصویــر نقــل کننــده‌ی داســتان باشــد. جایــی کــه نت‌هــای پیانــو 

ــد. ــت می‌گیرن ــه دس ــتان را ب ــت داس روای

رامین جوادی در مصاحبه‌ای در مورد این اثر می‌گوید:  

بــه نظــر همــه چیــز در جــای خــود قــرار دارد. چیــزی کــه در مــورد 

صحنــه نیــز صــدق می‌کنــد. بــه ســختی دیالوگــی در صحنــه وجــود 

مــن می‌دانســتم  درازا می‌کشــد.  بــه  نــه دقیقــه صحنــه  دارد. 

کــه بایــد شــروعی مینیمــال داشــته باشــم و بــه آن فضــا بدهــم. 

بگــذارم نوت‌هــا نواختــه شــوند و ســپس بــه آن فضــا بدهــم و 

حــس انتظــار را در آن بســازم. از بــه کارگیــری مجــدد تم لنیســتر‌ها 

“The Rains of Castamier” در ایــن اثــر خــودداری کــردم؛ در 

ســاخته  رازآلــود  فضایــی  اینکــه  جهــت 

شــود. همچنیــن ایــن اثــر از ووکال‌ دو پســر 

جــوان تشــکیل شده‌اســت کــه ایــن حــس 

را منتقــل می‌کنــد کــه یــک چیــز نــه چنــدان 

مطلــوب در حــال رخ دادن اســت1.  

رضا شهریاری
ورودی ۱۴۰۱ دندانپـزشکـی

Light of the Seven

بشنوید
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ترانــه‌ی »مــرد تنهــا« بدعتــی در اســتفاده از ترانــه بــه همــراه فیلــم 

در ســینمای ایــران محســوب می‌شــود. از ایــن ترانــه در فیلــم 

»رضــا موتــوری« کــه در ســال ۴۸ و در دوره‌ای کــه بــه اصطــاح، عصر 

»فیلــم فارســی« نامیــده می‌شــود، اســتفاده شــد. تــا پیــش از 

اســتفاده از »مــرد تنهــا« در فیلــم »رضــا موتــوری«،‌ معمــولا فــردی 

در فیلــم لــب مــی‌زد و بــر روی اکــت او موســیقی پخــش می‌شــد. 

ایــده‌ی اســتفاده از ترانــه بــدون لــب زدن بازیگــر توســط مســعود 

کیمیایــی کــه کارگــردان ایــن فیلــم می‌باشــد، مطــرح شــد. مســعود 

ــاره می‌گویــد: »اواســط فیلمبــرداری وقتــی بــه  کیمیایــی در ایــن ب

اســفند )اســفندیار منفــردزاده، آهنگســاز ترانــه( گفتــم، گفــت: چــه 

کســی ایــن ترانــه را می‌خوانــد؟ یعنــی کــدام بازیگــری ایــن ترانــه را 

می‌خوانــد و وقتــی گفتــم هیچ‌کــس، بــاور نداشــت کــه هیچ‌کــدام 

ــم؛  ــم آواز بگذاری ــا در فیل ــد و م ــه را نخوانن ــن تران ــا ای از بازیگره

یعنــی حتــی در ســینمای فرنــگ هــم چنیــن نمونــه‌ای نبــود.«

ــرای  ــی ب ــعود کیمیای ــرد‌زاده و مس ــفندیار منف ــط اس ــاد،‌ توس فره

خوانــدن ترانــه‌ی مــرد تنهــا انتخــاب شــد. ایــن دو معتقــد بودنــد 

ــا«  ــتان »رض ــت داس ــرای روای ــاد ب ــه فره ــود و گرفت ــدای بغض‌آل ص

ــردن  ــی ک ــا راض ــود. ام ــد ب ــبی خواه ــاب مناس ــم انتخ ــن فیل در ای

فرهــاد کار آســانی نبــود؛ زیــرا او پیــش از ایــن، تجربــه ناموفقــی در 

زمینــه‌ی خوانــدن اشــعار فارســی داشــت. اســفندیار منفــرزاده بــه 

فرهــاد ایــن اطمینــان را داد کــه اگــر از کار راضــی نباشــد، هیــچ گاه 

ــرای خوانــدن ایــن  پخــش نخواهــد شــد؛ بدیــن شــکل فرهــاد را ب

ترانــه راضــی کــرد. ضبــط اســتودیویی مــرد تنهــا بــا صــدای فرهــاد 

در »اســتودیو طنیــن تهــران« به‌طــور زنــده انجــام گرفــت. ارکســتر 

بــه صــورت زنــده نواخــت و فرهــاد ترانــه را اجــرا کــرد. پــس از ضبــط 

ترانــه بــدون آنکــه بــه آن گــوش بدهــد، بــه پخــش آن رضایــت داد. 

ــا ۱۹  ــه تنه ــی ک ــری در هنگام ــهیار قنب ــط ش ــا توس ــرد تنه ــعر م ش

ــاختار  ــدگاه س ــا از دی ــرد تنه ــه‌ی م ــد. تران ــت نوشته‌ش ــال داش س

ترانــه هــم جریان‌ســاز بــود؛ چــرا کــه ایــن نخســتین شــعر بــدون 

ــش از  ــد. پی ــل می‌ش ــه تبدی ــه تران ــه ب ــود ک ــپید ب ــا س ــه ی بی‌قافی

نوشــتن ترانــه، آهنــگ توســط منفــردزاده ســاخته شــده بــود 

ــا  ــب ت ــک ش ــت. او ی ــه را نوش ــیقی او تران ــر روی موس ــری ب و قنب

ســپیده‌دم در بالاخانــه‌ی شــرکت ســینمایی پیــام بــر روی ترانــه کار 

کــرد و صبــح کــه کیمیایــی و »علــی عباســی« )تهیه‌کننــده فیلــم( 

ــد. ــد کردن ــندیدند و تأیی ــنیدند آن را پس ــه را ش تران

ــی  ــر اصل ــدوه کاراکت ــم و ان ــی، غ ــان تنهای ــرای بی ــاد ب ــدای فره ص

فیلــم )بهــروز وثوقــی در نقــش رضــا( انتخــاب کامــاً مناســبی بود. 

فرهــاد ســبک تــازه‌ای در خوانــدن ترانه‌هــای فارســی بنیــان نهــاد 

کــه بعد‌هــا توســط »فریــدون فروغــی« ادامــه پیــدا کــرد. ایــن ترانــه 

همچنیــن آغــاز همــکاری مثلــث فرهــاد،‌ منفــردزاده و قنبــری بــود.

فرهــاد بعد‌هــا و در ســال ۷۲ بــه همــراه آلبــوم »خــواب در بیــداری« 

ترانــه‌ی مــرد تنهــا را بازخوانــی کــرد. ریتــم کــش‌دار و زوزه‌ای کــه در 

انتهــای تــرک می‌شــنویم تبدیــل بــه اجرایــی ضرب‌آمیــز در آلبــوم 

خــواب در بیــداری شــد. فرهــاد بعــد از انقــاب ممنوع‌الــکار بــود. 

بســیاری از افــراد معتقدنــد ایــن تغییــر لحن 

ســرخوردگی  و  اعتــراض  نشــان‌دهنده‌ی 

فرهــاد کــه در نتیجــه‌ی ممنوع‌الــکاری رخ 

می‌باشــد. داد، 

مرد تنها

بشنوید

رضا شهریاری
ورودی ۱۴۰۱ دندانپـزشکـی
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بشنوید

شــاید یکــی از معروف‌تریــن ســوت‌های تاریــخ موســیقی ایــران متعلــق بــه ایــن آهنــگ باشــد؛ ســوتی کــه مجیــد انتظامــی 

زدن آن  را بــه شــادروان علیرضــا خورشــیدفر محــول کــرد تــا یکــی از ماندگارتریــن و غم‌انگیزتریــن موســیقی‌متن‌های 

ســینمای ایــران ســاخته شــود. موســیقی متنــی کــه مثــل خیلــی دیگــر از آثــار مجیــد انتظامــی مربــوط بــه جنــگ ۸ ســاله‌ی 

ایــران و عــراق و قربانیــان آن اســت.

ــوء  ــار س ــا آث ــال ب ــت ‌۴۰س ــس از گذش ــه پ ــانی ک ــت؛ کس ــی اس ــگ تحمیل ــیمیایی جن ــازان ش ــادآور جانب ــن ی ــا رای ــه ت از کرخ

جنگ‌افزارهــای شــیمیایی درگیــر هســتند. 

امین زارع‌زاده
ورودی ۱۴۰۱ دندانپـزشکـی

از کرخه تا راین
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تاریخ سینما

نگاهی به دنیای مارول
نیما احمدی

ورودی ۱۴۰۱ دندانپـزشکـی

ابوالفضل عزیزی
ورودی ۱۴۰۱ دندانپـزشکـی



1

2

ــا Sci-fi دهــه هاســت کــه مــورد توجــه  ــا Science-fiction ی ــر علمی-تخیلــی ی فیلــم هــای ژان
ــددی  ــازی متع ــرکت‌های فیلم‌س ــه و ش ــرار گرفت ــریال ق ــم و س ــه فیل ــدان ب ــدگان و علاقه‌من بینن

ــد. ــای بگذارن ــه ج ــود ب ــی از خ ــای موفق ــه فعالیت‌ه ــن زمین ــا در ای ــته‌اند ت ــاش داش ت
در ایــن بخــش و در شــماره هــای بعــدی بــه یکــی از پرطرفدارتریــن اســتودیوهای فیلــم در ایــن ژانــر 
یعنــی اســتودیوی Marvel می‌پردازیــم و نگاهــی اجمالــی بــه مجموعــه فیلم‌هــای ایــن کمپانــی 

خواهیــم انداخــت.



تاریخچه‌ای کوتاه از مارول: 
از کاغذ تا پرده‌ی نقره‌ای

ــن  ــه مارتی ــی ک ــد؛ زمان ــاز ش ــال 1939 آغ ــارول از س ــی م ماجراجوی

 Timely Publications نــام  بــه  را  کوچکــی  شــرکت  گودمــن 

 Marvel مجلــه‌ی  از  شــماره  نخســتین  در  کــرد.  راه‌انــدازی 

Comics، قهرمانــی بــه نــام Human Torch و یکــی از اولیــن 

 Namor the Sub-Marinerیعنــی ضدنــازی،  ابرقهرمان‌هــای 

معرفــی شــدند. امــا آنچــه واقعــا مســیر مــارول را تغییــر داد، دهــه 

۶۰ میــادی بــود.

 Marvel Comics در ایــن دوران، شــرکت حــالا بــا نــام جدیــد

شــناخته می‌شــد و شــخصی بــه نــام اســتن لی، بــه همــراه طراحان 

افســانه‌ای ماننــد جــک کربــی و اســتیو دیتکــو، دنیایــی خلــق 

کردنــد کــه هیچ‌کــس تــا آن زمــان شــبیهش را ندیــده بــود. برخــاف 

ابرقهرمانــان بی‌نقــص دی‌ســی، قهرمانــان مــارول، انســان‌هایی 

ــا مشــکلات واقعــی بودنــد. مــرد عنکبوتــی، نوجوانــی  معمولــی ب

بــود کــه بــا فشــارهای مدرســه و تنهایــی دســت و پنجــه نــرم 

می‌کــرد. چهــار شــگفت‌انگیز بیشــتر یــک خانــواده بودنــد تــا یــک 

تیــم مبــارزه. ایکس‌مــن بــا طــرد شــدن و تفــاوت‌ داشــتن مواجــه 

بودنــد. همیــن نــگاه انســانی بــه ابرقهرمانــی، رمــز موفقیــت 

مــارول شــد.

در دهــه‌ی ۹۰، بــا رشــد فــروش کتاب‌هــای کمیــک، مــارول وارد 

بــورس شــد، امــا افــراط در چــاپ و تصمیمــات مدیریتــی ضعیــف، 

باعــث شــد شــرکت در ســال 1996 اعــام ورشکســتگی کنــد. چنــد 

ســال بعــد، مــارول مســیر نجــات را پیــدا کــرد: ســاخت فیلم‌هایــی 

بــر اســاس کاراکترهــای خــودش.

Iron Man و بــازی درخشــان رابــرت  در ســال 2008، بــا اکــران 

 Marvel Cinematic Universe اول  فــاز  جونیــور،  داونــی 

ــی در  ــه انقلاب ــد، بلک ــق ش ــا موف ــم، نه‌تنه ــن فیل ــورد. ای ــد خ کلی

ســینمای »بلاک‌باســتری«  بــه راه انداخــت. طــی بیــش از یــک 

 Avengers، Black ــون ــی چ ــاختن فیلم‌های ــا س ــارول ب ــه، م ده

Panther، Guardians of the Galaxy و Endgame بــه یکــی از 

موفق‌تریــن برندهــای تاریــخ ســینما تبدیــل شــد.

میلیــارد   ۴ مبلــغ  بــا  را  مــارول  دیزنــی،  والــت   ،2009 ســال  در 

ــت  ــن حرک ــتقلال داد. ای ــت آن اس ــم خلاقی ــه تی ــا ب ــد، ام دلار خری

باعــث شــد قــدرت مالــی و خلاقانــه‌ی مــارول بیشــتر شــود و 

یابــد. گســترش  امپراتــوری‌اش 

ــتودیوی  ــک اس ــا ی ــک ی ــرکت کمی ــک ش ــا ی ــارول نه‌تنه ــروز، م ام

فیلم‌ســازی اســت، بلکــه یــک پدیــده‌ی فرهنگــی جهانی‌ســت کــه 

توانســته از دل داســتان‌های مصــور، بــا جهــان واقعــی پیونــدی 

ــد. ــدگار بزن مان

Marvel & DC
دو کمیک، دو دنیای بزرگ متفاوت

ــط  ــارول توس ــای م ــه کمیک‌ه ــد، مجموع ــه ش ــه گفت ــور ک همانط

Martin Goodman اولیــن بــار درســال 1939 منتشــر شــدند در 

 Malcolm حالــی کــه کمیک‌های دی ســی دوســال زودتــر و توســط

Wheeler-Nicholson شــروع بــه کار کــرد.

کاراکترهایــی کــه در کمیک‌هــای مــارول بــه تصویــر کشــیده شــدند، 

ــرا  ــه اکث ــرا ک ــد چ ــی دارن ــان‌های واقع ــه انس ــتری ب ــباهت بیش ش

ــابه  ــف مش ــاط ضع ــی، دارای نق ــخصیت‌های دی‌س ــه ش ــبت ب نس

انســان واقعــی بیشــتری هســتند.
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ــراً در  ــارول اکث ــینمای م ــا س ــارول و بعده ــای م ــات کمیک‌ه اتفاق

ــد؛  ــود می‌آی ــورک بوج ــون نیوی ــی همچ ــورهای واقع ــهرها و کش ش

ــهرهای  ــق ش ــه خل ــی ب ــه‌ی خاص ــی علاق ــای دی‌س ــه دنی ــی ک درحال

ــوپرمن  ــک س ــس در کمی ــون متروپلی ــی همچ ــزی و غیرواقع فانت

دارد.

ــه دنیــای واقعــی و مــدرن  ســبک هنــری دنیــای مــارول، بیشــتر ب

ســبک  بیشــتر  دی‌ســی،  دنیــای  کــه  درحالــی  می‌کنــد  میــل 

قــرار می‌دهــد. اســتفاده  مــورد  را  کلاســیک 

 DCEU و MCU
شــد،  صحبــت   MCU یــا  مــارول  ســینمایی  دنیــای  دربــاره‌‌ی 

 DC( ســی  دی  یافتــه  گســترش  دنیــای  یــا   DCEU طرفــی  از 

 Man of نیــز از ســال ۲۰۱۳ و بــا فیلــم )Extended Universe

ــا  ــه رقابــت ب ــرد و ب ــم ســازی خــود را شــروع ک Steel صنعــت فیل

MCU پرداخــت. صنعتــی کــه کمتــر می‌تــوان آن را نســبت بــه 

MCU موفــق دانســت؛ چــرا کــه در زمینه‌هــای متعــددی دارای 

می‌باشــد. ضعــف 

دلایــل اصلــی ضعــف DCEU نســبت بــه 
MCU

برنامه‌ریــزی  یــک  ابتــدا  از  مــارول  اســتراتژی:  و  برنامه‌ریــزی   •

ــا  ــت و فیلم‌ه ــود داش ــینمایی خ ــای س ــاخت دنی ــرای س ــق ب دقی

ــن  ــند. ای ــط باش ــر مرتب ــه یکدیگ ــه ب ــرد ک ــی ک ــه‌ای طراح ــه گون را ب

ــک  ــت ی ــود نتوانس ــروع کار خ ــی در ش ــه دی‌س ــت ک ــی اس در حال

ــد. ــه ده ــه ارائ ــجم و یکپارچ ــتراتژی منس اس

ــای  ــا نقده ــی ب ــور کل ــه ط ــارول ب ــای م ــا: فیلم‌ه ــت فیلم‌ه • کیفی

مثبــت بیشــتری روبــرو شــدند و توانســتند تماشــاگران را جــذب 

کننــد. در حالــی کــه برخــی از فیلم‌هــای دی‌ســی بــا انتقــادات 

شــدید مواجــه شــدند و نتوانســتند نظــر مخاطبــان را جلــب کنند.

• تنــوع ژانرهــا: مــارول توانســته اســت تنــوع بیشــتری در ســبک 

و ژانــر فیلم‌هــای خــود ایجــاد کنــد، از جملــه کمــدی، اکشــن و 

درام. ایــن تنــوع باعــث جــذب طیــف وســی�ع‌تری از مخاطبــان 

ــن )tones( تاریــک و جــدی 
ُ
شده‌اســت. دی‌ســی بیشــتر بــر روی ت

تمرکــز کــرده اســت کــه ممکــن اســت بــرای برخــی از تماشــاگران 

جــذاب نباشــد.

درنهایــت هــردو صنعــت ســینمایی طرفــداران خــاص خــود را 

دارنــد امــا آمــار و ارقــام، موفقیــت چشــمگیر MCU را بــه وضــوح 

ثابــت می‌کننــد.
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مقدمه‌ای بر 

کارگردانی فیلم

شبنم شنبدی
دانشجوی ارشد کارگردانی نمایش

نگــرش فلســفی پــل وایــس دربــاره‌ی طبیعــت هنــر فیلــم، در کتــاب 

ســینماتیکس 1 چنیــن اســت:

ــا  ــت ت ــردان اس ــر کارگ ــان‌دهنده‌ی مه ــتر نش ــوب بیش ــم خ ــک فیل »ی

کســی دیگــر، امــا در شــرایط آرمانــی، دیگــران نیــز بــا در نظــر گرفتــن 

مــواردی کــه کارگــردان در ذهــن دارد ســبک‌های مشــخص خــود را 

آشــکار می‌کننــد.«

Cinematics .1  چاپ انتشارات دانشگاه ایلینوی جنوبی، سال 1975



فیلــم بــدون کارگــردان، یــا فیلمــی کــه تاثیــری از کارگردانــی در 

آن مشــهود نیســت، فیلمی‌ســت فروتــر از آنچــه بایــد باشــد. 

کارگــردان خــوب می‌کوشــد تــا تمــام اجــزاء بــه گونــه‌ای خــاق 

تهیــه، و بــه صــورت جامعیتــی منفــرد بــا هــم تلفیــق شــوند. ایــن 

جامعیــت قاعدتــا بایــد بازتــاب تصــور اساســی او باشــد. او بایــد 

بــه همــراه دیگــر دســت‌اندرکاران، از چیــزی کــه از آغــاز کامــاً 

عمومــی اســت، نمونــه‌ای قاطــع، محــدود و مشــخص بــه دســت 

آورد.کارگــردان، فیلمنامــه را تفســیر می‌کنــد، بازیگــران را تمریــن 

تدوین‌کننــده  بــا  می‌دهــد،  رهنمــود  ســینماگر  بــه  می‌دهــد 

به‌هــم  صحنــه  بــه  صحنــه  را،  این‌هــا  تمــام  دارد،  همــکاری 

درمی‌آمیــزد و در نتیجــه آنچــه را کــه از آغــاز در نظــر گرفتــه شــده 

بــود، شــمرده بــاز می‌گویــد. او بــا تصــور مبهمــی از کل فیلــم 

ــت  ــه در نهای ــا کاری را ک ــرد ت ــک می‌گی ــد و از آن کم ــروع می‌کن ش

بایــد انجــام دهــد مشــخص کنــد. معمــولاً ایــن تصــور را بــه صــورت 

ــان و مراحــل حســاس  جملــه‌ای گفتــاری بیــان مــی‌دارد؛ آغــاز، پای

را علامتگــذاری می‌کنــد؛ کلــی بدیــ�ع را بــا تضادهــای اصلیــش 

در نظــر مجســم می‌کنــد؛ از زمــان، فضــا و پویایــی‌ای کــه تمــام 

اســتفاده  درآمیختــه  آن‌هــا  بــا  و  گرفتــه  میــان  در  را  صحنه‌هــا 

می‌کنــد. کارگــردان از فیلمــی کــه درحــال ســاخته شــدن اســت 

می‌آمــوزد کــه وحــدت او از نظــر بصــری چــه مفهومــی دارد، چــون 

در ابتــدا ایــن وحــدت کلــی و نمــوداری اســت؛ و در واقــع از طریــق 

ــه  ــی ک ــرد. هنگام ــکل می‌گی ــه ش ــت ک ــم اس ــی فیل ــش عمل آفرین

ــه  ــود را ب ــه‌ی خ ــل خلاق ــا عوام ــود ت ــازه داده می‌ش ــران اج ــه دیگ ب

آفرینــش یــک کارگــردان بیفزاینــد، وحــدت فیلــم از بیــن نمــی‌رود. 

ــت  ــی از دس ــه معن ــا ب ــران لزوم ــال دیگ ــت و ب ــتن دس ــاز گذاش ب

رفتــن وحــدت فیلــم نیســت. احتیاجــی نیســت کارگــردان کنتــرل 

کامــل خــود را از ابتــدا اعمــال کنــد، در طــول کار هــم ضــروری 

ــر چیــزی خــاف  نیســت. کافی‌ســت کارگــردان مســلط باشــد و اگ

ــر  ــه دســت نمی‌دهــد، آن را تغیی ــی ب ــا نتیجــه‌ی عال روال اســت ی

ــه دیگــران  ــدون در نظــر گرفتــن ســهمی ک ــی ب ــر کارگردان دهــد. اگ

ــت  ــورزد، دس ــرار ب ــود اص ــر خ ــند روی نظ ــته باش ــد داش می‌توانن

آخــر فیلمــی خواهــد داشــت کــه بــدون تردیــد مُهــر قابلیــت 

ــزی  ــب از آن چی ــه مرات ــا ب ــود، ام ــد ب ــر آن خواه ــود او ب ــاص خ خ

کــه می‌توانســت باشــد فروتــر اســت. او بیشــترین بهــره را زمانــی 

می‌بــرد کــه بــه دیگــران ایــن امــکان را بدهــد کــه هرآنچــه در چنتــه 

ــد. ــه کنن ــد عرض دارن

کار کارگــردان ســینما بــه ســادگی قابــل تمیــز نیســت. در هــر 

ــرد  ــود عملک ــرار ب ــر ق ــی اگ ــت. حت ــکار اس ــا آش ــی در همه‌ج فیلم

کنیــم،  بررســی  نزدیــک  از  را  کارگــردان  یــک  روزمــره‌ی  واقعــی 

تصــور نمی‌کنــم بــه نظریــه روشــن‌تری در مــورد اهمیــت کار او 

ــیر  ــن‌ترین مس ــم. روش ــت می‌یافتی ــم دس ــر فیل ــه‌ی هن در زمین

ــم  ــد فیل ــت. بای ــم اس ــود فیل ــواهد در خ ــردن ش ــال ک ــا دنب همان

را ببینیــم و تشــخیص بدهیــم چه‌چیــزی در آن وجــود دارد کــه 

تنهــا از کســی در موقعیــت کارگــردان برمی‌آمــده اســت. بایــد 

تصمیــم بگیریــم کــدام یــک از وجــوه بیانــی فیلــم در قلمــرو 

مطلــق کارگــردان بــوده و دســت‌اندرکاران دیگــر، ســهمی در آن 

نداشــته‌اند. 

اشــتباهی کــه دربــاره‌ی نقــش کارگــردان در ســاختن فیلــم بــه 

ذهــن مــی رســد آنســت کــه تصــور کنیــم او بایــد فعالانــه در 

تمــام  وظیفــه  انجــام  بــر  حاکمیــت  و  کنتــرل  دادن،  ســازمان 

ــدرت  ــر ق ــان پ ــیاری از کارگردان ــد. بس ــت کن ــت‌اندرکاران دخال دس

عمــاً هرگونــه عملکــردی را جــز نوعــی نظــارت مبهــم بــر کار 

طــرد کرده‌انــد. آلفــرد هیچــکاک، فرانــک بورزیــج، جــان فــورد و 

بســیاری دیگــر، ادعــا می‌کننــد کــه هرگــز از منظــره یــاب دوربیــن  

نــگاه نمی‌کننــد. فیلمبــرداران آن‌هــا اعــام داشــته‌اند کــه برخــورد 

آن‌هــا ایــن بــوده کــه بــا احســاس زیــادی از آزادی، کار می‌کرده‌انــد. 

همچنیــن می‌شــنویم کــه کنتــرل فــورد بــر هنرپیشــگانش محدود 

ــی‌داده  ــا م ــه ج ــی از صحن ــای خاص ــا را در ج ــه آن‌ه ــه اینک ــوده ب ب

ــا  ــی‌داده ی ــکان م ــری ت ــا س ــندیده، تنه ــان را می‌پس ــر اجرایش و اگ

اگــر بــه برداشــت دیگــری احتیــاج بــوده، ســرش را بــر می‌گردانــده 

می‌رفتــه اســت. فــورد، همچنیــن ادعــا می‌کنــد کــه هرگــز در 

ــی از  ــت. خال ــرده اس ــدا نک ــور پی ــش حض ــن فیلم ــه‌ی تدوی مرحل

ــت  ــی اس ــورد مدع ــه ف ــم ک ــت را بگویی ــن حقیق ــت ای ــف نیس لط

کــه هرگــز در نمایــش خصوصــی فیلم‌هایــش، کــه بــه منظــور 

تشــخیص واکنــش تماشــاچیان برگــزار مــی شــود، شــرکت نکــرده 

ــده اســت.  ــز نســخه‌ی کاملــی از فیلــم هایــش را ندی و حتــی هرگ

ــای  ــوای فیلم‌ه ــه محت ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ــن ای ــور م ــه تص ب

فــورد بــه حــدی قــوی و دیــد او بــه حــدی نیرومنــد و متحــد اســت 

کــه قــادر اســت کنترلــی مافــوق عــادی بــر تمــام دســت‌اندرکاران 

فیلم‌هایــش اعمــال کنــد و قــدرت دیــد هنــری او چنــان نیرومنــد 

اســت کــه عمــاً لــزوم نظــارت بــر موقعیــت دوربیــن، ســبک 

بازیگــری، ضــرب آهنــگ تدویــن و غیــره را از ضــرورت می‌انــدازد.

منبع:

کتاب کارگردانی فیلم از اریک شرمن
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نگاه ما
نگاه تیم تحریریه به فیلم‌های ایران و جهان

هــــر شــــماره از نگاهنامــــه همــــراه خواهــــد بــــود بــــا ارزیابــــی فیلــــم‌هایی از فیلم‌هــــای روز ســــینمای 

ایــــران و جهـــان. مـــا، اعضـــای تحریریـــه‌ی نگاهنامـــه، در تکاپـــوی نوشـتن بـــرای هـر شـماره، بـــه تماشـای 

فیلـــمی می‌نشـــینیم، مختصـــری بـــر آن ‌می‌نویســـیم و امتیــازی بــرای آن درنظــر می‌گیریــم؛ در آخر برآینـــد 

نمره‌هـــا را به ‌عنـــوان امتیـــاز نشـــریه‌ی ‌کانـــون فیلـــم و عکــــس نــــگاه منتشــــر می‌کنیــــم. مفتخریم که 

ــد :( ــا را می‌خوانی ــگاه م ن



The Brutalist

فیلــم روایتگــر زندگــی لاســلو تــوت )Adrien Brody(، معمــار یهــودی-

مجــاری و بازمانــده‌ی اردوگاه بوخنوالــد اســت کــه پــس از جنــگ جهانــی 

 )Attila( دوم بــه آمریــکا مهاجــرت می‌کنــد. او بــا کمــک پســرعمویش

در فیلادلفیــا ســاکن می‌شــود، امــا بــا بی‌رحمــی جامعــه‌ی مهاجرســتیز 

ناموفــق،  پــروژه  یــک  از  پــس  می‌شــود.  مواجــه  مالــی  مشــکلات  و 

هریســون ون بیــورن )Guy Pearce(، صنعتگــر ثروتمنــد، او را بــرای 

ــن همــکاری  ــد. ای ــز فرهنگــی عظیــم اســتخدام می‌کن طراحــی یــک مرک

ــود. ــل می‌ش ــش تبدی ــه‌ای پرتن ــه رابط ــرور ب به‌م
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فیلــم مناســبی بــرای طرفــداران ایــن ســبک هســت ولــی 

درک مفهــوم نیــاز به حوصلــه و دقت دارد. ســینماتوگرافی، 

بــازی، کارگردانــی و موســیقی متــن بســیار خــوب ولــی 

زمــان فیلــم طولانــی بــود و می‌توانــد خســته کننــده باشــد. 

بهتــر بــود اگــر بــه صــورت ســریال درمی‌آمــد.
- ابوالفضل عزیزی
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را  دقیقــه  بیســت  و  ســاعت  ســه  کشــش  فیلم‌نامــه 

نداشــت‌. در بســیاری از لحظــات شــاهد ریتمــی بســیار 

کنــد و خســته کننــده هســتیم. بســیاری از ســکانس‌ها، 

ــا  ــتند. ب ــذف هس ــل ح ــد و قاب ــی ندارن ــی خاص ــار مفهوم ب

ــازی فوق‌العــاده »آدریــن بــرودی«  ایــن حــال نمی‌تــوان از ب

ــد و  ــذت ببری ــر ل ــن اث ــیقی ای ــرد‌. از موس ــی ک ــم پوش چش

ــد! ــدام بدهی ــرض ان ــت ع ــه آن مهل ــار ب ــرای یکب ب
- رضا شهریاری
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ــه  ــدم، ب ــم را دی ــن فیل ــه ای ــی ک ــب عام ــوان مخاط ــه عن ب

نظــرم قشــنگ بــود. هــم ترکیــب رنــگ فیلــم و حســی کــه 

القــا می‌کــرد را دوســت داشــتم هــم نماهــا  و هــم فــراز و 

ــن  ــی از تکراری‌تری ــورد یک ــتان در م ــتان را. داس ــرود داس ف

ســناریوهای ســینمای غــرب اســت، یــک مــرد یهــودی 

کــه قربانــی جنــگ جهانــی دوم شــده اســت. مــدت زمــان 

اذیــت  را  زیــادی  هــای  آدم  شــاید  و  اســت  زیــاد  فیلــم 

ــاب  ــه‌گانه ارب ــه‌ام س ــورد علاق ــم م ــه فیل ــن ک ــی م ــد ول کن

حلقه‌هاســت -بــا مــدت زمــان ۱۰ســاعت- بــه اینجــور 

چیزهــا عــادت دارم. :(
- امین زارع‌زاده
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ــر فیلــم پیانیســت  ــه‌ای ب شــاید بتــوان ایــن فیلــم را دنبال

دانســت. پیانیســت، روایتگــر زندگــی یهودیــان و نســل 

ــت،  ــود و بروتالیس ــی ب ــگ جهان ــا در دوران جن ــی آن‌ه کش

جنــگ.  از  پــس  دوران  در  یهودیــان  زندگــی  نمایانگــر 

فرمولــی کــه بــا آن، آدریــن بــرودی توانســت کســب اســکار 

ــد. ــرار کن ــود تک ــرای خ را ب
- نیما احمدی
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بــه  خشــن  معمــاری  تبدیــل  جالــبِ  ایــده‌ی  بــا  فیلمــی 

اســتعاره‌ای از تنهایــی انســان؛ امــا اجرایــش گاهــی بیــش 

و  ســاکت  لحظــات  اســت.  تک‌بعــدی  و  شــعاری  حــد  از 

عمــل  تحمیلــی‌اش  دیالوگ‌هــای  از  قوی‌تــر  تصویــری‌اش 

 . می‌کننــد

- امین طالبی
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دیدنش میتواند یک شکنجه‌ی تدریجی و کامل باشد.

- حورا حاجی‌عزیزی
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